
       

دختری در شهر



دختری در شهر

این داستان کاملاً تخیلیه. اسم ها، شخصیت ها، مکان ها و
ȗاتفاقات، همه ش زاییده ذهن نویسنده ست. هر شباهت

به آدم های واقعȗ (چه زنده، چه مرده)، کسب وکارها،
رویدادها یا جاها، کاملاً اتفاقیه.

لیا خرت وپرت ها رو قاپید و زد به چاک. همون طور که
خودش رو پرت کرد پایینِ شیب و روی خاک های سست لیز
 مȗ خورد، صدای به هم خوردن فلز و پلاستیک توی کیسه ای

 که رو دوشش بود، بلند شد. نورِ اردوگاهِ پشتِ سرش،
 ِ سایه های کشیده ای روی زمین مȗ انداخت، ولȗ همین نور
کم هم باعث مȗ شد تا حدی جلوی پاش رو ببینه. صدای

رو مȗ شنید که داشتن مȗ دویدن» وحشȗ ها«داد و فریادِ 
سمتِ تپه ای از بردهای الکترونیکȗ، سیم ها و تیکه های

آهنِ زنگ زده ای که تازه ازشون دزدی کرده بود. همون حسِ 
همیشگȗِ ترشحِ آدرنالین اومد سراغش و یه لبخندِ ریز

نشست گوشه ی لبش. گذاشت جاذبه کارِ خودش رو بکنه؛
اون قدر تند و تندتر داشت از تپه مȗ رفت پایین که ترسید

با صورت بخوره زمین.



یهو یه سایه ی تاریک از دلِ تاریکȗ بلند شد؛ زنȗ که یه
چوب دستȗِ سنگین دستش بود. زن، چوب رو با ضربه

سمت سرِ لیا پرتاب کرد. لیا شیرجه زد سمت راست. بد
فرود اومد و کیسه افتاد زیرش. یه چیزِ سفت، مثل تیکه ی
فلز یا اون بردِ الکترونیکȗِ بزرگȗ که زیر خاک پیدا کرده بود،

 بدجوری فرو رفت توی دنده هاش.
تهِ تپه ی آشغال ها افتاد. جیȗț کشید و از درد به خودش

پیچید.
»بچه ها، ویزل اینجاست!«زنه داد زد: 

ȗبود بلند شد و دوباره دوید. یه نگاه ȗلیا به هر بدبخت
پشت سرش انداخت؛ زنه هیکلش گنده بود و کلȗ پوستِ 
حیوونِ سنگین دور خودش پیچیده بود، برای همین عقب

مونده بود. ولȗ بقیه نه؛ دو تا مرد بودن که هم لاغرتر بودن
 هم دست و پاشون بسته نبود. اون ها از زن رد شده بودن و

ȗشدن. لیا شروع کرد زیگزاگ ȗداشتن به لیا نزدیک م 
ȗخیل ȗدویدن که گیجشون کنه و سرعتشون کم بشه، ول

نزدیک بودن. باید از تیررسشون خارج مȗ شد؛ نمȗ تونست
بذاره تȚقیبش کنن و راهِ برگشت به شهر رو یاد بگیرن.

لیا مسیرش رو عوض کرد و به سمت جایی که نمȗ شناخت،
 دور از خونه، فرار کرد. یهو صدای تیر اومد و یه ذره خاک



چند قدم جلوترش پاشید هوا. لیا از ترس جیغ زد. تا حالا
بهش شلیک نشده بود. واسه یه لحظه با خودش فکر کرد

ȗکیف رو ول کنه و بی خیالِ غنیمت های امروز بشه، ول
دست خالȗ نمȗ تونست برگرده خونه.

به سمت یه تپه ی دیگه دوید. زمین زیر پاش سفت تر شد.
 دویدن راحت تر بود ولȗ باید حواسش به سنگ ریزه ها
مȗ بود. دو بار نزدیک بود پاش گیر کنه و با کله بخوره

زمین.

یه نگاه دیگه به عقب انداخت؛ دید مردا سرعتشون رو کم
کردن. یکȗ شون یه تفنگ بلند گذاشته بود رو شونش. با

صدای تیر بȚدی، لیا دولا شد و تیر خورد به صخره ی
کنارش. با تمام توان دوید؛ جونش به لبش رسیده بود و
هر لحظه منتظر بود سوزشِ تیر رو توی کمرش حس کنه.

وقتȗ به نوک تپه رسید، یکȗ دیگه از تیرها از کنار گوشش
رد شد و سوت کشید. خودش رو جمع کرد و پرت کرد سمت

 جلو.

همون لحظه فهمید چه گندی زده. زمین یهو تموم شد و
پرت شد پایین. با صورت خورد زمین، پر از خاک و خل شد



و دو دور غلت زد. کیف از دور گردنش سر خورد، با چنگ و
دندون سعȗ کرد بگیرتش که غنیمتاش از دست نره. خورد

به یه سنگȗ که نیمه کاره تو خاک بود و از دردِ پاش فریادش
 رفت هوا. ضربه باعث شد کیف از دستش رها بشه و سر

بخوره بره پایین. لیا با ناخن زمین رو مȗ کند که حداقل
جلوی سر خوردن خودش رو بگیره.

شونه اش خورد به یه درخت. با ناامیدی چنگ زد به تنه ی
ȗخشکِ درخت. پوسته ی درخت زیر دستش کنده شد، ول

درخت نگه ش داشت و بالاخره متوقف شد.

همون جا افتاد و نفس نفس مȗ زد تا ضربان قلبش آروم
بشه. خاک و سنگ ریزه ها از کنار سرش مȗ ریخت پایین.

کیفش بالاتر از خودش، بین دو تا سنگ گیر کرده بود؛
همون سنگ هایی که اگه بهشون مȗ خورد، کمرش خرد

مȗ شد.

صدای خشن مردا از بالا مȗ اومد، ولȗ هنوز نمȗ دیدشون.
این طرفِ تپه تاریک بود. توده ی عظیم خاک و سنگ جلوی

نورِ اردوگاه رو گرفته بود و مهتاب...
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توی اون مه غلیظی که از بȚدازظهر راه افتاده بود، غیبش
زد. اگه شانس مȗ آورد، شاید اون مردا توی اون تاریکȗ و

 ً مه گرفتگȗ نمȗ تونستن ببیننش. واسه همین بود که اصلا
ریسک کرده بود و تا این قدر دور از خونه اومده بود تا یه

دست برد جسورانه بزنه.

روبروش یه صخره بزرگ بود که سطحش پر از سوراخ سمبه
و اثر فرسایش بود. لیا ترسش رو کنار زد و با چنگ و دندون

 خودش رو روی شیب زمین کشید سمت صخره ها. زیر
پاش خالȗ شد و دوباره شروع کرد به سر خوردن. خودش رو
 پرت کرد جلو و با بدبختȗ ناخوناش رو توی زمین فرو کرد و
تونست خودش رو برسونه به جای سفت تر. همین که جای

پاش محکم شد، قل خورد رفت پشت صخره.

»مȗ بینیش؟«یه صدای بم و خطرناک گفت: 
لیا از ترس زهره ترَکَ شد. قصه هایی که درباره بلایی که

سرِ آدمای بی احتیاط مȗ آوردن شنیده بود، تو» وحشȗ ها«
ذهنش رژه رفت. قصه های شکنجه، قتل، آدم خواری...

نور چراغȗ از کنار» نه.«زنȗ که گرز دستش بود جواب داد: 
لیا رد شد و اون خودش رو بیشتر جمع کرد پشت سنگا.

ولȗ اون کیفِ موش مردگȗ رو مȗ بینم. اون«زنه ادامه داد: 



»سرِ طناب رو بنداز واسم تا برش دارم.
صدای خش خش لباس اومد.

ولم نکنیا، احمق! این سنگا لعنتȗ ان، خیلȗ«زنه گفت: 
»تیزن.

کلȗ خاک و سنگ ریزه و چند تا شاخه شکسته از کنار لیا قل
 خورد و ریخت پایین.

طناب رو بیشتر شل کن، دستم«زنه با زور و زحمت گفت: 
»نمȗ رسه.

صدای شکستن چوب اومد و دوباره کلȗ خاک از کنار
»باشه، گرفتمش.«مخفیگاه لیا رد شد. زنه گفت: 

»دختره رو دیدی؟«
نور دوباره برگشت و روی شیب تپه چرخید و ردیفȗ از

صخره های نوک تیز پایین تپه رو روشن کرد. شبیه دندونای
یه جونور غول پیکر بودن. لیا تصور کرد که دارن مȗ جونش و

 تنش لرزید.
ً «زنه گفت:  نه. وسایلو که پس گرفتیم، منم گشنمه. اصلا

»شاید همون جا روی سنگا تیکه پاره شده باشه. بکشم بالا.

دوباره صدای ریزش خاک و سنگ بلند شد و لیا چشماش
رو بست. چیزی رو که اون شب با کلȗ زحمت جمع کرده بود



ȗاز دست داد، اونم چه چیزی؛ واقعاً مفت چنگشون! وقت 
کیف رو باز کنن حسابی سورپرایز مȗ شن. ولȗ خب حداقل

زنده بود. به جز چند تا کبودی و خراش، چیزیش نشده
بود.

زمین کنار دستِ لیا دوباره روشن شد و سایه ها روی علف ها
 رقصیدن. لیا خودش رو عقب کشید و چسبوند به سنگ،

ولȗ تا وقتȗ اونا پایین نمیومدن، جاش امن بود.
زنه چیزی گفت که لیا نفهمید چȗ بود، و نور...
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صداها محو شد و دورتر و دورتر شد، تا اینکه دیگه چیزی

نشنید. دنبال کننده هاش برگشته بودن سمت کمپ شون.
لیا تا جایی که ترسش اجازه مȗ داد همون جا موند. دستاشو

محکم دور پاهاش حلقه کرده بود و از سرمای شب
مȗ لرزید. وقتȗ دیگه نتونست صبر کنه، راه افتاد سمت

بالای تپه. مسیر کند و خطرناک بود. هȗ باید مȗ ایستاد تا
راه رو پیدا کنه، وقتȗ بالاخره رسید به قله، دست و پاش

حسابی گرفته بود و با اینکه هوا سرد بود، خیس عرق شده
 بود.

افق داشت روشن مȗ شد، ولȗ هنوز نورِ لرزونِ آتیشِ کمپ
از دور پیدا بود و اون طرف تر هم چراغ های شهر معلوم بود.



لیا موازیِ کمپ مȗ دوید و توی تاریکȗ دنبال اون درخت
بلندی مȗ گشت که باهاش مسیر رو گم نکنه. بیشتر از
چیزی که فکر مȗ کرد طول کشید تا پیداش کنه. داشت
کم کم به خودش شک مȗ کرد که نکنه مسیر رو اشتباه

اومده که یهو درخت از دل تاریکȗ جلوش ظاهر شد. زیر لب
 از هر چȗ خدایی بود که مراقبش بود تشکر کرد و راه افتاد

سمت شهر و اون سیستم غاری که قرار بود به خونه
برسونتش.

پیاده روی اش نیم ساعت طول کشید؛ خورشید داشت تند
تند بالا مȗ اومد که لیا بالاخره از آخرین تپه سر خورد پایین

و رسید به شکاف باریک توی زمین که ورودی غار بود. از
اونجا مȗ تونست برسه به تونل های زیر شهر. این تونل های

فاضلاب رو برای سرریز رودخانه ای که از وسط شهر رد
مȗ شد ساخته بودن. نمور و بدبو بودن و باید بی خیال

موجوداتȗ مȗ شدی که توی سایه ها مȗ لولیدن، ولȗ تنها
راهȗ بود که مȗ شد بدون اینکه کسȗ بفهمه وارد شهر شد

یا ازش زد بیرون.

لیا یه نگاه آخر به پشت سرش انداخت تا مطمئن بشه
تȚقیبش نکردن، بȚد خزید توی شکاف و وارد» وحشȗ ها«



غارِ تاریکِ مطلق شد. چراغ قوه رو از روی کمربندش باز کرد
و روشنش کرد. نورش تاریکȗ رو شکافت و سایه های

عجیبی روی زمین ناهموار غار انداخت. دست برد سمت
 ً کمربندش که آب بخوره، ولȗ دید قمقمه اش نیست؛ حتما

همون موقع که با عجله از تپه مȗ اومد پایین افتاده بود.
آهȗ کشید. دیگه چȗ قرار بود پیش بیاد؟

لیا که حالا حسابی تشنه اش شده بود، با عجله راه غار رو
پیش گرفت. داشت از روی یه سری علامت های پیچیده که

خودش روی سنگ ها کنده بود مسیر رو پیدا مȗ کرد؛
علامت هایی به زبونȗ که فقط خودش سر در مȗ آورد. سر

هر دوراهȗ یه نشونه گذاشته بود که بهش مȗ گفت کدوم
طرف بره، چند تا خروجȗ هست و چقدر به گشت های

پلیس نزدیکه.

توی عجله اش، چند تا پیچ رو اشتباه رفت و مجبور شد
برگرده، ولȗ بالاخره رسید به اون شَفت (چاهک) که غار رو

به سیستم فاضلاب وصل مȗ کرد. این سخت ترین بخش راه
 بود و احتمالاً برای همین بود که کسȗ از این تونل ها

استفاده نمȗ کرد. شفت تنگ بود و دیواره هاش از چیزی که
لیا امیدوار بود فقط آب باشه، لیز شده بود. آجرها کج و



کوله بودن و...
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دیوار پر از ترک و درز بود، جوری که لیا مȗ تونست ازشون
بالا بره و خودش رو به باقȗ مونده ی یه نردبون برسونه که

هنوز به بالای چاه چسبیده بود. لیا یه بار دیگه پشت
سرش رو نگاه کرد و شروع کرد به بالا رفتن. پاهاش بȚد از
اون فرار حسابی خسته بودن؛ هنوز نرفته بود که از شدت
فشاری که برای نگه داشتن وزنش روی اون درزها مȗ آورد،

شروع کردن به لرزیدن. 

توی تونلِ بالای سرش صدایی اومد؛ صدای خزیدن یه
موجود زیرزمینȗ بود. همین که لیا دستش رو به نردبون

گرفت، یه قطره چیز سرد و خیسȗ ریخت رو گردنش.
بدنش مور مور شد. نردبونِ زنگ زده وقتȗ لیا خودش رو

کشید بالا و پاش رو گذاشت توی تونل، جیرجیر کرد. سریع
ȗبلند شد و دو بار پشت سر هم دست زد تا اگه حیوون 

اون دور و برا هست، بترسه و بره.

لیا چند لحظه موند و گوش داد ببینه صدای تȚقیب کننده
میاد یا نه. وقتȗ خیالش راحت شد که کسȗ دنبالش

ȗنیومده، از لای گل و لای راهش رو به سمت اون اتاق مخف



، کج کرد. تا»لانه ی سری«که دوست داشت بهش بگه 
جایی که لیا مȗ دونست، دیگه کسȗ گذرش به این سیستم
 فاضلاب نمȗ افتاد؛ ولȗ قدیم ترها مȗ اومدن و همون اولین

بار که لیا اومده بود اینجا، این اتاقِ انباری رو پیدا کرده بود.
 دورش رو با دیوار آجری بسته بودن، اما گذر زمان و

ساخت وسازِ بی کیفیت باعث شده بود دیوار ترک بخوره. لیا
 هم یه کم کمک کرده بود و چند تا از آجرها رو ریخته بود

پایین تا یه سوراخِ تنگ درست بشه که بتونه از توش
بچپونه خودش رو داخل.

هر کȗ اون اتاق رو بسته بود، یه مشت صندلȗ شکسته و
چند تا تیکه چوب هم گذاشته بود اون پشت. توی یکȗ دو

هفته، لیا تونسته بود اون صندلȗ های تیکه پاره رو سر و
هم بندی کنه و دو تا صندلȗ سالم دربیاره؛ چند تا آجرِ دور
ȗو بر هم جمع کرده بود تا با اون چوب ها یه میز دم دست
واسه خودش درست کنه. بȚد از یه آخر هفته که حسابی
به تمیزکاری گذرونده بود، حالا یه لانه ی فوق سری داشت

فعلاً که». تیمِ بازیافت«واسه انجمنِ فوق سریِ خودش: 
خودش تنها عضوِ اون تیم بود.

لیا خزید توی لونه اش و نشست. یه قمقمه آب اضافه هم



اونجا قایم کرده بود؛ برش داشت و یه قلپ ازش خورد.
آبش یه کم خاکȗ بود، ولȗ از هیچȗ بهتر بود.

از یه جایی اون بالا اومد و لیا» تومپ«یه صدای خفه ی 
ناخودآگاه خودش رو جمع کرد. مȗ دونست صدای انفجاره.
ماه ها بود که شهر زیر حملات یه گروه تروریستȗ به اسم

بود. ادعاشون این بود که دارن واسه مردم شهر» ترِیس«
مȗ جنگن؛ اما لیا فقط این رو مȗ دونست که اونا کلȗ خرابی

به بار مȗ آوردن و خیلȗ ها رو مȗ کشتن.

همین طور که لیا اونجا نشسته بود، اثر آدرنالین کم کم
داشت از بین مȗ رفت و سنگینȗِ اتفاقاتȗ که براش افتاده

بود، یهو ریخت رو سرش. پاهاش دوباره شروع کردن به
لرزیدن. ترس مثل یه چنگالِ سرد و سخت افتاد به جونش

و پیچید. اگه یه کم کندتر بود، اگه اون درخت رو نگرفته
مخفیگاهش رو پیدا کرده بودن... » وحشȗ ها«بود، یا اگه 

حتماً مرده بود. تازه، اون همه وسیله ای که جمع کرده بود و
قمقمه اش رو هم از دست مȗ داد. اون...

9 ====== صفحه 
طمع کرده بود و حالا دیگه هیچȗ نداشت که باباش بتونه

باهاش معامله کنه. حسابی ناامیدش کرده بود.



تنها چیزی که براش مونده بود، چند تا سکه قدیمȗ بود که
از توی یه قلک سفالȗ شکسته پیدا کرده بود. لیا سکه ها رو

ȗاز جیبش درآورد و با دقت نگاهشون کرد. نقره بودن، ول 
خیلȗ ریز؛ یȚنȗ ارزش زیادی نداشتن. خیلȗ وقت بود که

جای پولای فلزی رو گرفته بود و فقط کلکسیونرای» یونیت«
خیلȗ عشقِ گذشته دنبال این چیزا بودن. لیا تصمیم گرفت

 فعلاً بذارتشون توی گاوصندوقش.

گاوصندوق رو نیمه مدفون توی منطقه روستایی پیدا کرده
بود، با یه کلید که کمȗ زنگ زده بود ولȗ هنوز کار مȗ کرد.

چند ساعت طول کشیده بود تا از توی تونل ها بکشتش تا
پای شفت، و یه ساعت هم طول کشیده بود تا با طناب

بالاش بکشه به تونل های فاضلاب، ولȗ آخرش موفق شده
بود. قفل گاوصندوق همیشه گیر داشت، واسه همین زیاد

ازش استفاده نمȗ کرد، ولȗ خیالش راحت بود که اگه لازم
شد، اونجا هست. زانو زد کنار گاوصندوق و درش رو باز کرد.

 سکه ها رو گذاشت کنار سرِ یه عروسک پلاستیکȗ و چند
تیکه کاغذ سبز که چند ماه پیش لای یه کتاب قدیمȗ پیدا

کرده بود. کتاب های قدیمȗ باارزش بودن؛ همون یه کتاب
واسه شون چند روز جیره غذایی جور کرده بود، ولȗ اون



کاغذای سبز پولای قدیمȗ بودن که دیگه پشیزی
نمȗ ارزیدن. شکم لیا قار و قور کرد. در گاوصندوق رو قفل

کرد، یه قلپ دیگه آب خورد و راه افتاد سمت تونل ها.

نور چراغ قوه اش کم سو شد و لیا زیر لب ناله ای کرد. باتری
لازم داشت، که اونم یȚنȗ باید کلȗ جنسِ بنجلِ 

نداشته اش رو معامله مȗ کرد. راهِ سطح شهر رو خوب بلد
بود، واسه همین تا جایی که مȗ شد چراغ قوه رو خاموش

نگه داشت و به سمت مرکز شهر رفت؛ فقط وقتȗ روشنش
مȗ کرد که مȗ خواست مطمئن بشه کجاست یا از یه گودال

آب رد بشه. اون قدر خسته بود که دیگه نگران تȚقیب
شدن نبود، واسه همین مستقیم رفت سمت نزدیک ترین

فرعȗ. اونجا منطقه بازار بود؛ شهر اون قدر خلوت بود که
بتونه بی سروصدا از تونل بزنه بیرون، ولȗ نه اون قدر که یه

دختر نوجوونِ سرگردون جلب توجه نکنه.

وقتȗ بالاخره رسید به نردبون فلزی که به سطح شهر
مȗ رسید، چراغ قوه رو برای آخرین بار خاموش کرد. نفسȗ از
سرِ آسودگȗ کشید که مجبور نیست به باباش بگه باتری ها
 ً  رو سرِ گشتن توی منطقه روستایی تموم کرده. حداقل فعلا

 لازم نبود.



به پاهای خسته اش قول داد که این دیگه آخرین فعالیت
ȗامشب باشه و خودش رو از نردبون بالا کشید. حواس پرت

کار دستش داد؛ درپوشِ اون بالا رو هل داد و تا نصفه
رو دید.» اداره حمل ونقل«اومده بود بیرون که پلیسِ 

بود. یه آدم لاغر و ترکه» ریِ«بلافاصله شناختش. اسمش 
که همیشه اخم به پیشونȗ داشت و عاشق این بود که مچ

لیا رو موقع سرک کشیدن زیر شهر بگیره.

لیا خودش رو جمع کرد و سریع از نردبون سر خورد پایین،
تا جایی که فقط سرش...

10 ====== صفحه 
دزدکȗ نگاه کرد. ری هنوز متوجه اش نشده بود. تمام

حواسش پیش زنȗ بود که همراهش بود. زن خیلȗ از ری
بزرگ تر بود؛ موهای کم پشت و جوگندمȗ داشت. لیا برای
لحظه ای فکر کرد شاید با هم زن و شوهرند، اما بȚد ترس
توی صورت زن را دید. ری یه دستش رو محکم دور بازوی

زن، درست بالای آرنجش، حلقه کرده بود. توی دست
دیگه اش هم یه کیسه پارچه ای طوسȗ داشت که سر یه

قرص نون از توش زده بود بیرون. ری زن رو هل داد جلو،
پاش روی کاغذهای پخش وپلا توی کوچه لیز خورد.



»ببخشید.«زن برگشت سمت ری و گفت: 
همیشه هم همینو مȗ گȗ،«ری چشم غره ای رفت و گفت: 

»آلیس.
کوپن رو دارم، مȗ دونȗ که دارم. تو خونه ست. مȗ تونم برم«

» بیارمش.
»دیگه کار از کار گذشته.«
»اما دخترم...«
قوانین رو که مȗ دونȗ. یه فرصت بیشتر نداشتȗ که اونم«

»به بادش دادی.
آلیس با صورتȗ که از استیصال مچاله شده بود، گفت:

»خواهش مȗ کنم، هر کاری بخوای مȗ کنم.«
ری پوزخندی زد و بازوی آلیس رو کشید که باعث شد زن از

»حالمو به هم مȗ زنȗ.«درد ناله کنه. گفت: 

آلیس زیر لب چیزی گفت که لیا نشنید. ری سرش رو به
نشونه تأسف تکون داد و دوباره بازوی آلیس رو کشید. لیا
همون طور که ری داشت زن رو مȗ برد ته کوچه، تماشاشون

مȗ کرد. اول یه حس آسودگȗ بهش دست داد که ری
حواسش نبوده، ولȗ بلافاصله جاش رو به عذاب وجدان داد.

 این زن، آلیس، فقط دنبال یه لقمه نون بود. حقش نبود



مثل یه مجرم باهاش برخورد بشه.

لیا پنج دقیقه کامل صبر کرد تا مطمئن بشه رفتن؛ بȚد از
تونل زد بیرون و راه افتاد سمت خونه.

توی خیابونا پر آدم بود؛ هم سحرخیزا، هم اونایی که تا دیر
وقت بیرونȗ بودن. ولȗ لیا از کوچه پس کوچه ها رفت که

ȗبهش توجه نکنه. یه پلیس حمل ونقل دید، ول ȗکس
داشت از یه پیرمرد بازجویی مȗ کرد و کاری به کار لیا

نداشت. با این حال، لیا تا مȗ تونست سریع از اون خیابون
پیچید توی یه کوچه تاریک و نمور.

هنوز سه قدم نرفته بود که یه پسر جوون از نبش کوچه
جلوش سبز شد. دستش رو گذاشته بود روی ران پاش؛

خون قرمزی روی پوست رنگ پریده دستش مȗ درخشید. لیا
 خودش رو چسبوند به دیوار، پشت یه سطل آشغال فلزی

که پر از زباله های گندیده بود. بوی تȚفن گلوش رو زد و
داشت بالا مȗ آورد. صدای قدم های نامنظم مرد توی کوچه

مȗ پیچید و مȗ اومد سمتش. لیا خودش رو سفت به دیوار
چسبوند، انگار که امیدوار بود دیوار بلعیدتش.

صدای ناله مرد اومد و چیزی خورد به سطل فلزی و صدای



جرینگ داد. مرد پیدا شد. حالا لیا مȗ تونست زخم پای اون
مرد رو واضح ببینه. عمیق بود؛ گوشت قرمز و باز زیر

دستش معلوم بود. شلوارش کاملاً خونȗ شده بود. توی
دست دیگه اش یه کیف چرمȗ مستطیلȗ رو سفت گرفته

بود. مرد یه نگاهȗ به پشت سرش انداخت؛ چشماش پر از
درد و وحشت بود.

11 ====== صفحه 
صدای شلیک تیر توی فضای بسته کوچه پیچید و لیا از

ترس جیغ کشید. مرد افتاد جلو و پخش زمین شد. یه لکه
خون روی شونه اش پهن شد. چشماش به چشمای لیا افتاد

 و گرد شد. مرد نیم خیز شد و کیف چرمȗ شو پرت کرد
سمت لیا. کیف روی زمین سر خورد و افتاد پای پاهاش. لیا

خشکش زده بود و هزار تا فکرِ جورواجور توی سرش
مȗ چرخید.

مرد دستشو دراز کرد سمت لیا، دستش خونȗ بود. نالید:
»خواهش مȗ کنم...«

لیا صدای یه زن رو شنید که محکم و با اعتمادبه نفس
»اینجاست، پیداش کردم.«گفت: 

مرد دوباره یه چیزی گفت، ولȗ انقدر آروم بود که لیا نشنید
 چȗ گفت. بȚد چشماشو بست و سرش افتاد روی زمین.
لیا منتظر موند، ته دلش مȗ خواست مرد دوباره چشماشو



باز کنه، بلند شه، کیف رو برداره و فرار کنه. ولȗ مرد تکون
نخورد.

لیا به کیفِ پای پاهاش زل زد. قدیمȗ بود، چرم قهوه ای اش
حسابی داغون شده بود. درِ کیف رو با یه تیکه سیم

زنگ زده بسته بودن. بند نداشت، هرچند جای بند داشت.
کیف یه جاییش قلمبه بود؛ انگار یه چیز گوشه دار توش

بود.
لیا تصمیمشو گرفت.

از دیوار فاصله گرفت، کیف رو چنگ زد و پا گذاشت به فرار.
صداها دنبالش بودن؛ صدای همون زن و یه صدای

مردونه ی کلفت تر که تا حالا نشنیده بود. لیا بدنش
ȗمنقبض شد؛ هر لحظه منتظر بود یه تیر دیگه بخوره، ول
سالم رسید ته کوچه. یا نمȗ دونستن کیف دستِ اونه، یا

دلشون نیومد از پشت به یه دختربچه شلیک کنن. یا
شاید هم کیف هیچȗ توش نبود. لیا نمȗ خواست به این

یکȗ فکر کنه. باید توش پر از خرت وپرت های به دردبخور
مȗ بود که باباش بتونه باهاش غذا یا پول گیر بیاره.

لیا با سرعت پیچید دورِ نبش کوچه و محکم خورد به یه
ضایȚاتȗ. دوتایی افتادن زمین و صدای خرت وپرت و قابلمه
و تابه بلند شد. قاشق و چنگالا پخش شد و مرد شروع کرد

به فحش دادن. دست لیا کشیده شد روی آسفالت زبر و



پوست کف دستش کنده شد. وقتȗ لیا خواست بلند شه،
مرد با پا زد بهش و دوباره شروع کرد به فحش دادن. لیا در

حالȗ که فرار مȗ کرد یه معذرت خواهȗ سرسری کرد و با
سرعت پرید اون طرف خیابون سمت یه کوچه دیگه. ریسک

بود؛ مȗ خواست بره لای جمعیت که اگه اون زن و مرده
پیداش کردن دستشون بهش نرسه، ولȗ نمȗ تونست بره
توی خیابون های اصلȗ. چون بهترین راه برای گیر افتادن

خیلȗ» اداره حمل ونقل«توسط گشت بود و ترسش از 
بیشتر از ترسش از اون غریبه های مسلح بود.

با این فکر که تȚقیب کننده ها هنوز نرسیدن به خیابون
.ȗاز اولین کوچه ای که دید گذشت و رفت توی دوم ،ȗاصل

امیدوار بود فکر کنن رفته توی اولȗ و کلȗ وقتشون سر اون
تلف بشه.

لیا پشت یه ردیف مغازه و رستوران مȗ دوید. هوا پر از بوی
ȗگندِ غذای فاسد بود و دستشو گذاشت جلوی دهنش. یک

از ساختمونا خراب بود و گوشه ی دیوارِ پشتش...
12 ====== صفحه 

انگار تازه با یه انفجار داغون شده بود؛ لیا مجبور شد از روی
 تیکه های بتن که کف راهش ریخته بود بپره.

یه دسته مگس سیاه که مشغول خوردن بودن، با نزدیک
شدن لیا بلند شدن و دور سرش چرخیدن. لیا یه نگاه به



اون تلِ سبزیجات و گوشت های گندیده انداخت؛ چیزهایی
ȗتونستن غذای خودش و باباش باشن، ول ȗکه م

همین طوری کف خیابون هدر رفته بود. پاش روی یه چیز
لیز رفت و نزدیک بود کیف از دستش بیفته. محکم

گرفتش و باز دعا کرد که کاش توش چیزی باشه که باباش
بتونه بفروشتش؛ بȚد دوباره راه افتاد توی کوچه.

لیا خیابون های شهر رو از کف دستش بهتر مȗ شناخت.
این مسیر، یه راه باریک و بی نام ونشون بود که از سر تا ته

شهر کشیده شده بود و از روی رودخونه مȗ گذشت و
نزدیک خونه شون تموم مȗ شد. یکم سرعتش رو کم کرد تا

به پاهای داغ کرده ش استراحت بده و یه نگاهȗ پشت
سرش انداخت. چند نفر از ته کوچه داشتن رد مȗ شدن که

یا مȗ رفتن سر کار یا برمȗ گشتن، ولȗ تا جایی که معلوم
بود، کسȗ دنبال اون نبود. چند قدم جلوتر، کوچه یکم به

سمت چپ پیچ مȗ خورد. اگه مȗ تونست از اون پیچ رد
بشه، دیگه از توی خیابون دیده نمȗ شد.

صدای برخورد فلز از جلو اومد و قلب لیا ریخت. سریع
میخکوب شد. تا خواست دنبال یه چیزی بگرده که از

خودش دفاع کنه، دید یه قوطȗ فلزی قل خورد اومد توی



کوچه و یه بچه گربه ی سیاه و خاکستری دنبالش مȗ دوید.
لیا سری به تأسف تکون داد و دوباره راه افتاد؛ عضلات پاش

 از فشاری که بهشون مȗ آورد، درد گرفته بود.

وقتȗ رسید به پیچ کوچه، دوباره ریسک کرد و یه نگاه
پشت سرش انداخت. کوچه هنوز خالȗ بود. سرعتش رو کم

 کرد و یه نگاه به کیف انداخت. دستاش مȗ لرزید. زیر لب
»امیدوارم ارزشش رو داشته باشȗ.«گفت: 

وقتȗ رسید خونه، باباش توی آشپزخونه منتظرش بود. لیا
کیف چرمȗ رو قایم کرد زیر کتش و سعȗ کرد مستقیم بره

بالا تا هم سر و وضعش رو مرتب کنه و هم اون ترس و
آدرنالینȗ که هنوز توی رگاش بود آروم بگیره. ولȗ باباش

صدای در رو شنید و صداش زد بره توی آشپزخونه. خسته
به نظر مȗ رسید، ولȗ همین که لیا رو دید، خستگȗ اش

چȗ شده،«تبدیل به نگرانȗ شد. با صدای جدی پرسید: 
لیا مȗ دونست عصبانیتش فقط به خاطر ترس از» لیا؟

دست دادن تنها بچه شه. یا حداقل امیدوار بود که این طور
باشه.

»هیچȗ.«لیا گفت: 



»کیفت کو؟«باباش ابروهاش رو داد بالا: 
»گم اش کردم.«
»چطوری؟«

لیا قشنگ حس مȗ کرد نگاه باباش داره دیواره های
دفاعȗ اش رو مȗ شکافه و همه چȗ رو لو مȗ ده.

13 ====== صفحه 
[اون توی] عمق وجودش بود. باز هم با خودش فکر کرد که
نکنه هیچ وقت نتونه چیزی رو ازش قایم کنه. صورتش رو

خب... یه چند تا دردسر کوچیک با«تو هم کشید و گفت: 
»یه سری از اون وحشیا داشتم، ولȗ حالم خوبه.

پدرش یه لحظه با دقت نگاش کرد. لیا که حس کرد فرصت
خوبیه تا از بازجویی بیشتر فرار کنه، خواست بره سمت

»صبر کن، لیا.«اتاقش که پدرش گفت: 

دلِ لیا ریخت؛ شونه هاش افتاد و سرش رو پایین انداخت.
پدرش فقط وقتȗ اوضاع خیط بود، یا وقتȗ مȗ دونست لیا

صدا مȗ زد.» لیا«تو خطره و گند زده، اون رو 

»رفته بودی منطقه دورافتاده؟«پدرش پرسید: 



آره... مȗ دونم چȗ گفتȗ، ولȗ ما به خرت وپرتای«لیا گفت: 
»به دردبخور نیاز داریم، چیزی بهتر از اونایی که...

»لیا! مگه نگفتم خطرناکه؟ اصلاً ارزشش رو نداره.«

»بابا، من پونزده سالمه. دیگه بچه نیستم.«

پس مثل بچه ها رفتار نکن. اگه گیرِ نیروهای ترابری«
»بیفتȗ، یا بدتر از اون، گیرِ وحشیا بیفتȗ چȗ؟

ولȗ من گیر نمȗ افتم. هم ریزه میزه ام، هم فرزم، بلدم کجا«
» توی تونل ها قایم شم.

ولȗ اون چیزایی هم«پدرش یه نفس عمیق کشید و گفت: 
که پیدا کرده بودی رو از دست دادی. یȚنȗ تهش دست

.ȗو نزدیک بود گیر بیفت ȗبرگشت ȗخال«

این یه درسِ زندگȗِ «لیا صورتش رو تو هم کشید. لحنِ 
ی پدرش رو خوب مȗ شناخت. کیف چرمȗ رو از زیر»مهمه

»این رو پیدا کردم.«کتش درآورد و گرفت سمت پدرش: 



پدرش کیف رو گرفت و نگاش کرد. انگشتاش رو روی چرمِ 
 ِ داغونِ کیف کشید، بȚد برگردوندش و سیم مفتولȗ که در
کیف رو بسته بود، باز کرد. دست کرد توی کیف و یه تیکه
پلاستیک شفاف درآورد؛ یه مکعبِ حدوداً پونزده سانتȗ که

ضخامتش حدود دو سه سانت بود. روش یه علامت قرمز و
سیاه بود که لیا تا حالا ندیده بود؛ دو تا خط با چند تا

پیچ پیچ دورش. وسط اون پلاستیک، یه چیز مستطیلȗِ سبز
 بود. لیا دقیق سر در نمȗ آورد چیه، ولȗ خیلȗ شبیه

بردهای الکتریکȗ ای بود که گاهȗ اوقات پیدا مȗ کرد، با این
تفاوت که هیچ خوردگȗ یا ترکȗ نداشت.

پدرش مستقیم زل زد توی چشماش، با یه چهره ی جدی و
»این رو از کجا آوردی؟«نافذ: 

»پیداش کردم. لای بوته ها دفن شده بود.«لیا مکث کرد: 

پدرش پلاستیک رو گذاشت روی میز آشپزخونه و دستاش
لیا، این خیلȗ مهمه. باید«رو گذاشت رو شونه های لیا: 

»دقیق بهم بگȗ از کجا گیرش آوردی.

ȗلیا چند ثانیه به این فکر کرد که به دروغش ادامه بده، ول



نگاهِ پدرش بهش مȗ گفت که قشنگ فهمیده داره دروغ
توی یه کوچه فرعȗ نزدیکِ خیابون بیشاپ«مȗ گه. گفت: 

ȗاومدم خونه. یه مردی اونجا بود. یک ȗبودم، داشتم م
داشت دنبالش مȗ کرد و بȚد... بهش شلیک کردن. اونم

»کیف رو انداخت و ازم خواست که برش دارم...
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»همین کارو کردم. کلش همین بود. قول میدم.«
»برای اون مرد چȗ پیش اومد؟«
»فکر کنم... مرد.«
»دیدی کȗ بهش شلیک کرد؟«

لیا سرش رو به نشونه ی نه تکون داد.
پدرش نگاهش رو داد به سقف و دستش رو لای موهای

»کسȗ تȚقیبت نکرد؟«آشفته اش کشید. 
نه. دنبالم بودن، ولȗ ردشون کردم. خیلȗ حواسم بود،«

»بابا.
پدر لیا با قیافه ای درهم و جدی بهش زل زد. لیا دوباره آب

دهنش رو قورت داد. یهو کف دستاش عرق کرد و حس کرد
انگار چند تا کرم خاکȗ دارن از تو معده اش راه باز مȗ کنن و

بیرون میان. با تمام وجود دلش مȗ خواست پدرش چیزی
بگه، هر چیزی، قبل از اینکه حالش بد بشه.

باشه. برو بالا. باید در مورد«پدرش با صدای آرومȗ گفت: 



»این قضیه با یکȗ حرف بزنم.
»من...«
»همین الان!«

لیا برگشت و از پله های چوبی دوید بالا و از توی راهرو رفت
سمت اتاقش. حالش حسابی بد بود. عذاب وجدان و این
حس که بدجوری و برای همیشه دل باباش رو شکسته،

داشت از درون داغونش مȗ کرد.
همین که وارد اتاق شد، چشمش افتاد به اون خونه ی

عروسکȗ که پدرش براش ساخته بود، با همون سقف قرمز
روشن و دو تا آدمک کوچولویی که با گیره ی لباس تراشیده

بود. عذاب وجدانش بیشتر شد. اشک تو چشماش حلقه
زد، خودش رو پرت کرد روی تخت و همون طور دراز کشید و

به صدای مبهم پدرش که از طبقه ی پایین مȗ اومد گوش
داد. داشت با یکȗ تلفنȗ حرف مȗ زد. اون قدر آروم حرف

مȗ زد که لیا نمȗ شنید چȗ مȗ گه؛ همون جوری که همیشه
مناسب نبود،» گوش های کوچولو«وقتȗ موضوعȗ برای 

حرف مȗ زد.
چند دقیقه بȚد، لیا صدای آشنای پدرش رو شنید که

داشت از پله ها مȗ اومد بالا. صورتش رو پاک کرد و پلک زد
تا رد اشکش پاک بشه. همون طور که پدرش سمت اتاقش
مȗ اومد، نشست و زل زد به در. آماده بود عذرخواهȗ کنه،



قول بده که بیشتر مراقب باشه و دیگه هیچ وقت نزدیک
نشه.» وحشȗ ها«اون 

اما پدرش نیومد باهاش حرف بزنه.
لیا صدای باز کردن درِ زیرشیرونȗ رو شنید و صدای

قدم هاش رو که داشت مȗ رفت بالا. صدای پاهاش روی
سقف بالای سرش کشیده شد و رفت سمت گوشه ی جلوی
خونه. صدای کشیده شدن چیزی اومد، صدای یه جعبه که

روی کف چوبی زیرشیرونȗ کشیده مȗ شد، بȚد صدای
جیرجیر چوب و دوباره همون صدای کشیده شدن.

پدرش دوباره همون مسیر رو برگشت و از زیرشیرونȗ اومد
پایین و رسید به پاگرد. لیا شنید که درِ زیرشیرونȗ رو قفل

کرد و مطمئن شد که این دفعه دیگه حتماً میاد باهاش
حرف مȗ زنه.
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ولȗ باز هم این کار رو نکرد. فقط برگشت پایین.
چند دقیقه بȚد، صدای باز و بسته شدن درِ ورودی اومد.

لیا سریع دوید سمت پنجره؛ درست به موقع که پدرش رو
دید که داره از خیابون رد مȗ شه و مȗ ره سمت شمال،

همون منطقه ی تجاری که اون کیف رو ازش برداشته بود.
همون جایی که اون مرد تیر خورده بود.



لیا تا وقتȗ پدرش سر نبش پیچید و از نظر غیب شد،
تماشاش کرد. بȚد برگشت توی تختش. خسته بود و یه

حس سنگین و بدی ته دلش داشت؛ چشماش رو بست و
با گریه خوابش برد.

لیا خوابید؛ خوابی آشفته و کابوس وار. خواب مȗ دید داره
توی تپه های بی پایان مȗ دوئه و مردهای در حال مرگ پشت

سرش روی زمین مȗ خزن. وقتȗ بیدار شد، بالش اش از
اشک خیس بود. چند ثانیه ای طول کشید تا بفهمه

کجاست و چند ثانیه ی دیگه هم گذشت تا اتفاقات دیروز
مثل یه آوار خراب شد روی سرش. سفر بی نتیجه به

منطقه ی روستایی، جنسȗ که گم کرده بود، اون مرد مرده،
کیفȗ که اون مدار الکتریکȗ پلاستیک پیچ توش بود. و

ناامیدی پدرش.

»بابا؟«با صدای لرزون گفت: 
هیچ کس جواب نداد.

ȗرفت، کم ȗاز تخت غلت زد پایین و چون سرش گیج م
تلوتلو خورد، بȚد با عجله رفت پایین. اتاق به اتاق گشت،

همش منتظر بود پدرش رو یه گوشه ای پیدا کنه. نگاهȗ به
 ً ساعتش انداخت؛ تقریباً سه ساعت خوابیده بود. قاعدتا

باید تا الان برمȗ گشت. کم کم دلشوره گرفت و ترس افتاد



به جونش. تا دفعه ی دومȗ که داشت از آشپزخونه رد
مȗ شد، یادداشت روی میز رو ندیده بود. با خط خوشِ 

پدرش نوشته بود:

لیا،
مجبور شدم برم بیرون، نخواستم بیدارت کنم. توی یخچال

 برات ساندویچ گذاشتم.
قربانت،

بابا

ساندویچِ خیلȗ ساده ای بود؛ فقط یه ورق پنیر بی رمق بین
دو تا تیکه نون خشک. نون ها نازک بود و کنارهاش

ریش ریش شده بود، چون پدرش برای درست کردنش یه
تیکه نون رو از وسط نصف کرده بود. لیا دوباره عذاب وجدان
گرفت که اون همه جنس رو از دست داده. بدون چیزی برای

 مبادله، مجبور بودن با همون ذخیره ی ناچیزشون تا مدت
بیشتری سر کنن. عذاب وجدان و اون خوابِ آشفته
اشتهاش رو کور کرده بود، واسه همین ساندویچ رو

همون طوری توی یخچال گذاشت.
لیا پشت میز آشپزخونه نشست و همون طور که یادداشت

پدرش رو مȗ خوند و دوباره مȗ خوند...
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شاید با این کار یه چیزایی دستگیرش مȗ شد. از اینکه

نمȗ دونست اون کجاست کلافه بود و فکر اینکه نکنه
عصبانیش کرده باشه، دل و روده ش رو به هم مȗ پیچوند.

حس کرد دوباره بțض کرده، ولȗ پلک زد تا اشکاش نریزه و
یه نفس عمیق کشید. باید یه جوری جای خالȗ اون

محموله ای که از دست داده بود رو پر مȗ کرد. هر طور شده.

فکر لیا رفت سمت اون مرد تو کوچه؛ نگاهِ بی روحش و
خونȗ که از پاش مȗ رفت. تنش لرزید. سعȗ کرد این فکرا
رو بریزه دور و تمرکزش رو بذاره روی اینکه چطوری دوباره
اعتماد پدرش رو به دست بیاره. معلومه که امشب دوباره
مȗ رفت برای گشتن و پیدا کردن چیزای به درد بخور؛ اگه

پدرش اجازه مȗ داد. ولȗ هیچ تضمینȗ نبود که چیزی برای
دیگه» وحشȗ ها«معامله پیدا کنه. اون منطقه روستایی رو 

تقریباً جارو کرده بودن و لیا مجبور بود برای پیدا کردن هر
چیز باارزشȗ، کیلومترها دورتر بره. اصلاً واسه همین بود که

رفته بود اون اردوگاه و کارش به این افتضاح کشیده بود.

شکمش با صدای بدی غار و غور کرد و یهو یه فکری به
سرش زد. هیجان زده شد و سریع ساعت رو نگاه کرد.



وقتش عالȗ بود، اگه زود مȗ جنبید. لیا با خنده کیف
مخصوصِ جمع آوری رو از قلابِ توی کمد زیر پله ها برداشت

و زد بیرون.

آمیش ها هفته ای یه بار مȗ اومدن شهر تا غذاهاشون رو با
چیزایی که نیاز داشتن عوض کنن. گاهȗ چند روزی

مȗ موندن و بی سروصدا به کارشون مȗ رسیدن، در حالȗ که
بقیه دوروبرشون پچ پچ مȗ کردن و با انگشت نشونشون

مȗ دادن. لیا هیچ وقت باهاشون حرف نزده بود، ولȗ چیزایی
 از پدرش درباره شون شنیده بود و حس مȗ کرد سبک
زندگȗ شون همون چیزیه که شاید خودش هم دوست

داشته باشه. معمولاً یه جایی اطراف میدونِ منطقه تجاری
قایم مȗ شد و نگاهشون مȗ کرد که چطور گاری های پر از

ȗگاری ها خال ȗکنن. وقت ȗم ȗغلات و نون و گوشت رو خال
مȗ شد، دوباره با دارو یا یه تیکه فلزِ به درد بخور پرشون

مȗ کردن تا برگردن به منطقه آمیش ها، همون جایی که
زندگȗ مȗ کردن. هیچ وقت نفهمیده بود چرا آمیش ها واسه

یه مشت چیزِ ناچیز، این همه جنسِ خوب مȗ دن. شهر
خیلȗ بیشتر از اونا به اینا نیاز داشت. ولȗ امروز بابت این

سخاوتِ آمیش ها حسابی شکرگزار بود.



وقتȗ لیا رسید، دمِ مرکزِ توزیعِ غذا، کنارِ ورودی میدون،
صف کشیده بودن. چند ده نفری زن و مرد بی سروصدا

ایستاده بودن و کوپن های غذای کاغذی شون رو محکم تو
دستشون فشار مȗ دادن. تماشا مȗ کردن که چطور آمیش ها

چرخ دستȗ ها رو پر مȗ کنن تا غذاها رو ببرن سمت مرکز
توزیع و بقیه جاهایی که تو شهر بود. یه پلیس حمل ونقل

داشت توی صف راه مȗ رفت، کوپن ها رو چک مȗ کرد و
کیفای پارچه ایِ مردم رو مȗ گشت.

لیا از حاشیه میدون خزید و رفت سمت همون جایی که
همیشه اونجا قایم مȗ شد.
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پشت یه کپه جعبه ی کهنه و داغون قایم شده بود؛

ȗاومد اونجا بودن. وقت ȗیادش م ȗجعبه هایی که از وقت
خیالش راحت شد که کسȗ نمȗ بینتش، یه نگاهȗ به دور و

 بر میدون انداخت.

چهار تا گاری دستȗ کنار دیوار ردیف شده بودن و منتظر
بودن که ببرنشون داخل شهر. چند تا مامور پلیسِ بخش
حمل ونقل هم تو میدون چرخ مȗ زدن، ولȗ گرم صحبت با

هم بودن و اصلاً حواسشون به دور و بر نبود. لیا با خودش



فکر کرد اگه بتونه خودشو به گاری ها برسونه، شاید بشه
بدون اینکه کسȗ بفهمه یه خورده غذا گیر بیاره. البته

شایدم نشه.

یه جای دورتر توی شهر، صدای خفه یه انفجار اومد و
بȚدش صدای رگبار تیراندازی بلند شد. پلیس ها دست از
حرف زدن برداشتن. لیا تو دلش دعا مȗ کرد برن ببینن چه

خبر شده. یکȗ شون بی سیمشو آورد جلوی دهنش، چند
ثانیه ای حرف زد و بȚد دوباره گذاشتش سر جاش و مردا
دوباره سر صحبت رو باز کردن. اون طرف شهر، یه ستون

باریک دود سیاه داشت مȗ رفت تو آسمون.

لیا صدای داد شنید. همون ماموری که داشت صفِ مرکز
توزیع غذا رو چک مȗ کرد؛ یه مرد میانسال با موهای قهوه ایِ 

 از ته زده، جلوی یه جوون که تȗ شرت و شلوار جین تنش
بود ایستاده بود. لباس های پسره لکه دار بود و دستاش

اون قدر لاغر بود که انگار دو تا شاخه خشک از آستینش زده
 بیرون. اونم مثل بقیه آدم های دور و برش، تو یه دستش
یه کیسه پارچه ای طوسȗ داشت و تو اون یکȗ دستش یه

برگه کوپن غذا.



پلیس خم شد و یه چیزی تو گوش پسره گفت. پسره آب
دهنشو قورت داد و به زنȗ که کنارش بود نگاه کرد؛ زن چند

 قدم خودش رو کشید عقب.

پلیس دستش رو دراز کرد و پسره کوپنش رو داد بهش.
پلیس کوپن رو گرفت و دو طرفش رو دقیق چک کرد، بȚد
کیسه پارچه ای پسره رو ازش گرفت. دست کرد تو کیسه و

–– رو که ظرف غذای پسره بود  یه قوطȗ فلزیِ درب وداغون 
درآورد. کیسه رو انداخت روی زمین، ظرف غذا رو باز کرد و

سر و تهش کرد. وقتȗ دید چیزی توش نیست، با دست زد
به بدنه ظرف. پسره با نگرانȗ دور و برش رو نگاه کرد.

پلیس همین طور که مȗ خواست ظرف غذا رو پس بده، یهو
مکث کرد. یه نگاهȗ انداخت توش، بȚد دست کرد داخل و

یه تکه فلز باریک درآورد. اون رو گرفت جلوی صورت پسره و
 بȚد انداختش روی زمین، کنار کیسه. دوباره دست کرد تو

ظرف غذا و این دفعه یه تیکه کاغذ درآورد؛ یه کوپن غذای
دیگه بود.

پلیس هر دو تا کوپن رو گرفت جلوی صورت پسره.
آدم هایی که اون دور و بر بودن، عقب عقب رفتن.



پسره دهنش رو باز کرد که چیزی بگه، ولȗ پلیس با پشت
دست کوبید تو فکش. سرِ پسره پرت شد اون طرف و لیا از

دیدن این صحنه ناخودآگاه خودش رو جمع کرد. پسره
دستش رو آورد بالا و کشید روی گوشه لبش. یه لحظه به

پشت دستش که خونȗ شده بود زل زد و بȚد نگاه کرد
به...
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پلیسِ.

یه چیزی گفت که لیا نشنید چȗ بود، ولȗ پلیسه درجا
واکنش نشون داد. دستش رو پرت کرد جلو، یقه پسره رو

گرفت و کشیدش. پسره تȚادلش رو از دست داد و چند
قدمȗ تلوتلو خورد. پلیسه چرخید و پاش رو گذاشت لای
پاهای پسره و با استفاده از حرکتِ خودِ اون، زدش زمین.

تا پسره خواست بلند شه، پلیسه با اون جعبه غذا کوبید تو
 سرش. خون روی زمین پاشید. پسره دستاشو آورد بالا که

جلوی ضربه بȚدی رو بگیره، ولȗ پلیسه یه لگد زد تو
شکمش و دوباره با جعبه افتاد به جونش.

لیا روش رو برگردوند و دستاشو گذاشت روی گوشاش تا



صدای جیغ  و دادِ پسره قطع شد. وقتȗ دوباره نگاه کرد،
پلیسه داشت پسره رو از پاهای کشیده، از وسط میدون

 ِ مȗ برد بیرون. پسره بیهوش بود، شاید هم مرده بود، و سر
خونȗ و داغونش یه ردِ تیره روی زمین به جا گذاشت.
بیشترِ آمیش ها حواسشون به گاری ها بود و داشتند

تند تند آخرین خوراکȗ ها رو خالȗ مȗ کردند؛ فقط یکȗ شون،
یه مرد مسن با ریشِ پرپشت و کلاه لبه دار، کنار گاریش

ایستاده بود و داشت پلیسه رو نگاه مȗ کرد.

لیا به چرخ دستȗ های پرُ از غذا نگاه کرد. فکرِ خطری که
داشت مȗ کرد، ضربان قلبش رو برده بود بالا، ولȗ اگه

ȗخواست این کار رو بکنه، همین الان وقتش بود؛ تا وقت ȗم
 همه سرگرم کار خودشونن.

لیا به سمت چرخ دستȗ ها دوید، دولا دولا و چسبیده به
دیوارِ ساختمون ها تا حداقل نصف بدنش توی سایه بمونه.
ȗدید کس ȗوقت .ȗخودش رو پرت کرد زیر اولین چرخ دست
داد نمȗ زنه، از بین پره های چرخ نگاه کرد. بیشترِ میدون

زیرِ چشمش بود و کسȗ متوجه اون نشده بود. لیا یه نفسِ 
 عمیق کشید و نقشه حرکتِ بȚدیش رو کشید.



چرخ دستȗ ای که زیرش دراز کشیده بود، پر از نون و گوشتِ 
 دودی بود. مردای آمیش داشتند آخرین چرخ دستȗ ها رو پر

 مȗ کردند و بیشترشون هم گاری هاشون رو واسه رفتن
آماده کرده بودند. احتمالاً پنج دقیقه یا کمتر وقت داشت،

ولȗ بیشتر از اون نمȗ شد. باید عجله مȗ کرد وگرنه فرصتش
 از دست مȗ رفت. اگه شانس مȗ آورد، چرخ دستȗ ها باعث

مȗ شد از دیدِ بقیه توی میدون مخفȗ بمونه.

لیا قفلِ برنجȗِ ساکش رو باز کرد. با خودش فکر کرد که
مȗ تونه دو تا نون و دو تا تیکه گوشت دودی، شاید هم سه

 تا، توش جا بده. شکمِ لیا با فکرِ غذا قوروقور کرد. با
احتیاط از زیر چرخ دستȗ خزید بیرون.

ȗزد؛ ایستاد و یه نون از روی چرخ دست ȗقلبش تند تند م
برداشت. نون تازه و نرم بود، باید به زور جلوی خودش رو

مȗ گرفت که همون جا دندون نذاره توش. نون رو چپوند
توی ساک و دومȗ رو برداشت. برداشتنِ گوشت یه کم

سخت تر بود. چون وسط تر بود و مجبور بود برای رسیدن
بهش بره بالا.
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همین که دستش رو سمت گوشت ها برد، صدای حرف زدن



شنید. یکȗ مرد بود، اون یکȗ هم صدای زیر و زنونه
داشت. مرده یه چیزی گفت و زنه زد زیر خنده؛ صدای

خنده اش اون قدر گوش خراش و رو اعصاب بود که لیا از جا
پرید و تنش لرزید. سریع خودش رو جمع وجور کرد و آماده

شد که بزنه به چاک. صداها از کنارش رد شدن؛ اون قدر
غرق دنیای خودشون بودن که اصلاً متوجه حضور لیا

نشدن. لیا از پشت گاری یواشکȗ نگاهشون کرد و دید
دست تو دستِ هم دارن دور مȗ شن.

همین که خیالش راحت شد قرار نیست برگردن، دوباره
رفت بالا گاری. دو تیکه گوشت برداشت و چپوند توی
کیفش. خواست سومȗ رو برداره که گاری یه جیرجیر

ترسناکȗ کرد؛ یادش افتاد یادش رفته ترمز گاری رو چک
کنه. صبر کرد تا گاری آروم بگیره. دید قرار نیست راه بیفته

 بره وسط میدون، واسه همین خم شد و گوشت رو
برداشت. ژامبون بود. همین طور که داشت با زور

مȗ چپوندش تو کیف، از بوی دودی و هوس انگیزش دهنش
 آب افتاد. درِ کیف درست بسته نمȗ شد و مجبور بود با
دست نگهش داره. این جوری اگه توی راه خونه کسȗ یه

 ً نگاه دقیق بهش مȗ انداخت، کارش زار بود، ولȗ گفت فعلا
بی خیال، اگه پیش اومد یه فکری براش مȗ کنم.



لیا از روی گاری عقب عقب رفت و پرید پایین. همین که
پاهاش به زمین رسید، یه دست محکم دور مچش حلقه

شد. جیغ کوتاهȗ کشید و سرش رو آورد بالا؛ صورت همون
مرد آمیشȗ بود که قبلاً داشت نگاه مȗ کرد چطور پلیس های

 ترابری جنازه ی اون جوون رو مȗ برن. از نزدیک، پیراهنش
به طرز عجیبی سفید بود. چشم های سبزش از زیر لبه ی
کلاه پهنش زل زده بود تو چشمای لیا. قلب لیا از ترس

تندتند مȗ زد. مرده کشیدش سمت خودش و لیا هم
ȗمشتش رو کوبید بهش. ضربه اش خورد به شونه اش، ول

انگار به سنگ خورده باشه، هیچ اثری نداشت.

مرده مچ اون یکȗ دستش رو هم گرفت. با صدای بم و
»آروم باش کوچولو.«خش دارش گفت: 

لیا شروع کرد به لگد زدن؛ پوتین های چرمیش خورد به
ȗساق پای مرده. مرده یه ناله ی کوتاه کرد و عقب رفت، ول

دستای لیا رو ول نکرد. چند بار دیگه هم سعȗ کرد لگد
بزنه، ولȗ چون فاصله اش دور شده بود، پاش به جایی

نمȗ رسید. بالاخره دست از لگد زدن برداشت و فقط شروع
کرد به تقلا کردن که خودش رو از دستاش خلاص کنه.



پوست زبر دستای مرده رو حس مȗ کرد؛ مثل گیره های
کارگاه مکانیکȗِ باباش بودن، سفت و غیرقابل تکون.

کارت«همین که تقلا کردنِ لیا کمتر شد، مرده دوباره گفت: 
»تموم شد؟

لیا با غضب نگاهش کرد. مرده خندید و این بیشتر
عصبانȗ اش کرد. دوباره با تمام توانش دستاش رو کشید،

به این امید که غافلگیرش کنه، ولȗ نشد.

مرده با سر به کیف پر و پیمونِ لیا اشاره کرد و گفت:
»گرسنه ای، کوچولو؟«

لیا لب هاش رو تو هم فشرد.

فکر کنم "اداره ی ترابری" خیلȗ براشون جالب باشه که«
بدونن چطور این همه غذای خوشمزه رو گیر آوردی. شنیدم

»اونا اصلاً دل خوشȗ ندارن از اینکه کسȗ بدون مجوز...
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»...رضایت نامه.
ȗخون تو رگ های لیا خشک شد. پلیس ها همین نزدیک



بودن، فقط چند قدم اون طرف تر. هنوز متوجهش نشده
ȗکرد، طول ȗاگه اون مرد هم صداشون نم ȗبودن، اما حت
ȗافتاد. لیا سع ȗکشید که نگاهشون به اون سمت م ȗنم

کرد خودش رو از چنگ مرده بیرون بکشه.

آروم باش دختر جون. قرار نیست اذیتت کنم یا«مرد گفت: 
جلوی پای لیا زانو زد. با»  تحویلت بدم دستِ ترنسپورت.

این حرکت، دوباره تو تیررسِ پاهای لیا قرار گرفت و اون
دوباره با لگد زد تو ساق پای مرده. مرده اخمȗ کرد، ولȗ تو

»اسم من آیزاکه.«چشماش یه جور شیطنت بود. گفت: 

لیا محلش نداد.
حالا که اسم منو مȗ دونȗ،«آیزاک ابروش رو بالا انداخت: 

.ȗکنه اسم خودتم بگ ȗادب حکم م«

لیا روشو برگردوند و خیره شد به زمینِ خاکȗِ جلوی پاش.
»نمȗ خوام تا ابد بهت بگم "دختر جون"، دختر جون.«

لیا چشماش رو آورد بالا.
»خب؟«آیزاک با لحن ملتمسانه ای گفت: 

»لیا.«لیا گفت: 



مرد لبخندی زد که چشماش رو درخشان کرد. چشماش لیا
رو یاد باباش مȗ انداخت، هرچند چشمای بابای لیا زمردی

بود و مالِ آیزاک آبی.
»خب لیا، از آشناییت خوشبختم.«

»باشه.«لیا گفت: 

گوشه ی لبِ آیزاک بیشتر بالا رفت و یه خنده ی کوتاه از ته
گلو کرد. دستش رو از دورِ مچ لیا باز کرد و ساک رو گرفت.

»فکر کنم این غذا مال منه.«

لیا با نگاهȗ سرد بهش زل زد، ولȗ اجازه داد ساک رو از روی
 شونه اش برداره. شاید اگه غذا رو پس مȗ داد، ولش مȗ کرد

 بره.
عجب ضیافتȗ راه انداختȗ. پدر و مادرت مȗ دونن اومدی«

»اینجا دزدی غذا؟
»مامانم مرده.«

خیلȗ متاسفم. بابات چȗ؟«غم تو چشمای آیزاک نشست. 
»اون خبر داره؟

لیا سرش رو به نشونه ی نه تکون داد.
»یȚنȗ اگه مȗ فهمید راضȗ نبود، درسته؟«



این تازه خیلȗ ملایم تر از چیزی بود که واقعاً اتفاق مȗ افتاد.
 لیا دوباره سرش رو تکون داد.

آیزاک ساک رو آورد بالا و بوی عمیقȗ کشید. آهȗ کشید و
زنم این نون رو پخته؛ دستور پختش رو از هر جای«گفت: 

»دنیا باشه مȗ شناسم. خدای من، عجب بویی میده، نه؟
لیا سرش رو تکون داد و شکمش هم با یه صدای بلند

تایید کرد. آیزاک دوباره لبخند زد.

لیا از پشت شونه ی آیزاک نگاهȗ انداخت و از ترس نفسش
 حبس شد. یکȗ از پلیس ها دیده بودشون...
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داشت از وسط میدون رد مȗ شد و یه اخم کنجکاوانه رو

ȗصورتش بود. آیزاک که واکشن لیا رو دید، برگشت. وقت
پلیس رو دید، دستش رو دور دستِ لیا حلقه کرد و بلند

شد.
»عصر بخیر جناب سروان.«آیزاک گفت: 

»اینجا چه خبره؟«پلیس اصلاً اهل تȚارف نبود. 
لیا یه نفس عمیق کشید و آماده شد که به محض پیدا

کردن اولین فرصت، فرار کنه. آیزاک حتماً متوجه شده بود،
چون دستش رو آروم فشار داد.



»دارم با یه دوست حرف مȗ زنم، جناب.«
»دوست؟«پلیس اخم کرد: 

»بله، یه دوست.«آیزاک گفت: 
پلیس به لیا نگاه کرد و چشماش رو ریز کرد. لیا مȗ تونست
 شک رو تو صورتش ببینه؛ سعȗ کرد خیلȗ عادی و بی گناه

به نظر بیاد. اون پلیس رو نمȗ شناخت و خدا رو شکر، انگار
 اون هم لیا رو نمȗ شناخت. اگه از اون پلیس هایی بود که

لیا تو ماجراجویی هاش تو شهر دیده بود، کارش حسابی
بیخ پیدا مȗ کرد. پلیس یکȗ دو بار لیا رو برانداز کرد، بȚد
دوباره حواسش رو داد به آیزاک و با سر به کیفِ لیا اشاره

»اون تو چȗ داری؟«کرد: 
ناهار. نون تازه و یه کم ژامبون دودی. زنم«آیزاک گفت: 

»نون ها رو پخته. میل دارین؟
پلیس یه لحظه تردید کرد، ولȗ سرش رو به نشونه نه

تکون داد. بȚد نگاهش رفت سمت چرخ دستȗ و لیا مطمئن
 بود که الان جای خالȗ نون هایی که برداشته رو مȗ بینه.

داشت آماده مȗ شد که بزنه به چاک که یکȗ دیگه از
پلیس ها از اون طرف میدون صداش کرد. همه واگن ها

تخلیه شده بود و آمیش ها تقریباً آماده رفتن بودن.
پلیس ها داشتن مȗ رفتن سمت دروازه که راهشون بندازن.

پلیس یه نگاه آخر به آیزاک انداخت که یه برق تحقیر تو



چشماش بود، بȚد برگشت و با قدم های بلند رفت سمت
همکاراش. لیا نفس راحتȗ کشید. چند ثانیه طول کشید تا

بفهمه آیزاک هنوز دستش رو گرفته. دستش رو کشید و
ازش فاصله گرفت.

آیزاک بهش نگاه کرد و دوباره اون غم تو چشماش برگشت:
هنوز بهم اعتماد نداری، کوچولو؟ کلȗ فرصت داشتم که لو«

» بدمت، مگه نه؟
لیا نگاهش رو دوخت به کیف چرمȗ غذا. تنها چیزی بود که

 باعث مȗ شد فرار نکنه. نمȗ خواست بدون کیف بره.
»مȗ شه کیفم رو پس بدی؟«

ȗتوش انداخت. یه نگاه ȗآیزاک درِ کیف رو باز کرد و نگاه
به پلیس های ترابری کرد، بȚد درِ کیف رو بست و پر از غذا

مستقیم برو خونه. نذار با این بگیرنت.«دادش دستِ لیا. 
تو هنوز بچه ای، ولȗ این باعث نمȗ شه از مجازاتشون

»بگذرن.
لیا غذا رو گرفت. بوی ژامبون دوباره پیچید تو مشامش.
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»ممنونم.«لبخندی زد و گفت: 

»آهان! پس بلدی بخندی.«آیزاک گفت: 
مهمون خونه ی«لیا سرخ شد و آیزاک نیشش باز شد. گفت: 

» "مرد آزاد" رو مȗ شناسȗ؟



»فکر کنم آره، مȗ شناسم.«لیا گفت: 
من قراره سه روز تو شهر بمونم. اگه اون پلیسه خواست«

»اذیتت کنه، پیدام کن؛ ان شاءالله کمکت مȗ کنم. باشه؟
لیا سرش رو به نشونه تأیید تکون داد.

خوبه. حالا بهتره بری، قبل از اینکه مأمورای ترنسپورت«
»دوباره بو بکشن و پیداشون بشه.

لیا بند ساک رو انداخت روی شونه اش. ساک سنگین بود و
 بدقلق؛ حمل کردن این همه غذا هم خطرناک بود، اما دیدن
 قیافه ی باباش وقتȗ غذا رو بهش مȗ داد، ارزش این ریسک

 رو داشت.
 ً دوباره با لبخند نگاهȗ به آیزاک انداخت، نمȗ دونست دقیقا

 چȗ باید بگه.
»برو دیگه کوچولو، جیم شو برو.«آیزاک گفت: 

لیا یه نگاهȗ به میدون انداخت تا مطمئن بشه مأمورای
ترنسپورت حواسشون نیست، بȚد با عجله دور شد.

23 ====== صفحه 
لیا همین که رسید دمِ خیابونشون، فهمید یه خبریه. یه

نوار نارنجȗِ فسفری کشیده بودن عرضِ خیابون و راهِ چند تا
 از خونه ها رو بسته بودن. پشتِ نوار، یه ونِ مشکȗ کج

 ȗِسازمان حمل ونقل«پارک شده بود که لوگوی آبی و طوس«
 ً رو درهای عقبش خودنمایی مȗ کرد. یه عده آدم که لیا اصلا



نمȗ شناختشون، نزدیکِ نوار جمع شده بودن و سرِ هم
پچ پچ مȗ کردن.

دو تا مرد و دو تا زن، که همگȗ یونیفرم های سورمه ایِ 
سازمان رو تنشون بود، داخلِ محدوده ی نوار ایستاده بودن
و با دقتِ تمام حواسشون به جمعیت بود. یه گویِ سفید
هم بالای سرشِون وزوز مȗ کرد و مثل پشه این ور و اون ور

مȗ رفت؛ یه پهپادِ ردیاب بود. چهار تا لنزِ دوربین از بدنش
زده بود بیرون و یه عالمه چراغِ قرمزِ چشمک زن هم بالاش

بود که به همه هشدار مȗ داد پهپاد فعاله.

یه پسر جوون از لبه ی جمعیت جدا شد. همین که به نوار
نزدیک شد، پهپاد اومد جلو. چراغ های قرمزش شروع کرد به

 تپش و یه صدای بیپِ تیز و گوش خراش ازش دراومد.
پسره دستاشو برد بالا و از نوار فاصله گرفت. پهپاد چند

لحظه همون جا معلق موند و بȚد دوباره شروع کرد به اون
حرکت های نامنظم و زیگزاگیش.

24 ====== صفحه 
چند لحظه طول کشید تا لیا بفهمه اون نوار نارنجȗ، راه

ȗخونه شون رو بسته. یهو ترس تو وجودش نشست و سع
کرد دنبال یه دلیل براش بگرده. اولین چیزی که به ذهنش



بود، شایدم همون انفجاری که» ترِیِس«رسید حمله 
صداش رو از میدون شهر شنیده بود. ولȗ آخه چرا باید

سراغ خونه ی اونا بیان؟ یه نگاه به آسمون بالای
ȗبود، نه اثری از دود. هرچ ȗساختمون ها انداخت. نه آتیش

 ȗنȚحمل ونقل« نزدیک تر شد، دید خونه سالمه. ی«
(ترنسپورت) واسه یه دلیل دیگه اونجا بودن.

چیز زیادی نمȗ دونست، فقط» حمل ونقل«لیا در مورد 
همون قدر که باباش گفته بود، که اونم خیلȗ کم بود. اونا

—— و قوانینȗ روحتȗ کل کشوراداره کننده ی شهر بودن
وضع مȗ کردن که مردم مجبور بودن طبقش زندگȗ کنن.

باید به هر قیمتȗ ازشون اطاعت مȗ کردی و سرپیچȗ ازشون
 عواقب داشت؛ عواقبی که لیا بارها و بارها با چشمای

خودش دیده بود.

یه چیز دیگه رو هم خوب مȗ دونست: اصلاً دوست نداری
بیاد درِ خونه ت که بخواد باهات حرف بزنه.» حمل ونقل«

لیا یهو زد تو پیشونیش انگار یه چیز خیلȗ مهم یادش
اومده باشه، چرخید و راهش رو کشید سمت خیابونȗ که

ȗکرد آروم حرکت کنه و عادی رفتار کنه، ول ȗاومده بود. سع



پشت» حمل ونقل« قشنگ حس مȗ کرد نفسِ داغِ مامورای 
گردنشه. هر ثانیه ممکن بود یه دست بیاد و شونه ش رو

بگیره و با داد و فریاد و تقلا بندازنش توی ون.

وقتȗ پیچید پشت نبش خیابون و از دید مامورا و
پهپادشون خارج شد، نفسȗ که حبس کرده بود رو بیرون

داد و تندتر راه رفت.

کمȗ جلوتر، یه کوچه باریک بود که به پشت خونه شون راه
داشت. اون قدر تنگ بود که به زور یه گربه ازش رد مȗ شد،

ولȗ لیا لاغر بود و وقتایی که با وسایل اوراقȗ برمȗ گشت
خونه، زیاد ازش استفاده مȗ کرد.

لیا بȚد از اینکه مطمئن شد کسȗ نگاهش نمȗ کنه، خزید
.ȗبین دو تا خونه و دوید سمت درِ حیاط پشت

ȗکوچیک بود، فقط یه تیکه چمن مستطیل ȗحیاط شون خیل
 با یه نیمکت که باباش یه آخر هفته با آهن پاره ها درست

نبود. لیا قفل درِ آهنȗ» حمل ونقل«کرده بود. هیچ خبری از 
ȗرو باز کرد و در رو هل داد. لولای در با صدای گوش خراش

جیغ کشید. لیا تنش لرزید و بی خیالِ بستنِ در شد، چون



نمȗ خواست دوباره اون صدای لعنتȗ رو دربیاره؛ سریع از
روی چمن های هرز دوید سمت خونه.

لیا چسبید به دیوار کنار پنجره آشپزخونه. صدای حرف زدن
ȗعصبانیت ȗاومد. صداها گنگ و نامفهوم بودن، ول ȗاز تو م

که پشتش بود کاملاً حس مȗ شد.

با قلبی که داشت تو سینه ش مȗ کوبید، کیسه غذا رو
گذاشت زمین و سرش رو دزدکȗ آورد بالا و از پنجره نگاه
کرد. باباش پشت میز آشپزخونه نشسته بود و داشت با

هیجان حرف مȗ زد و مثل همیشه موقع ذوق کردن،
دستاش رو تو هوا تکون مȗ داد. یه زن هم اون طرف میز

ایستاده بود. پیر بود، قدش خیلȗ از لیا بلندتر نبود و
موهای خاکستری داشت...

25 ====== صفحه 
شبیه مادربزرگِ یکȗ بود. پشتش به پنجره بود ولȗ لیا

»اداره ترابری«لباسِ فرمش رو شناخت؛ یه مامور دیگه از 
بود. نشان روی دوشش نشون مȗ داد که از بقیه ی

مامورهایی که بیرون بودن، مقامش بالاتر بود. یه مرد هم
پشتِ بابای لیا ایستاده بود. اونم لباس فرم آبی تیره

داشت، اما خبری از اون نشان های مخصوصِ افسرها نبود.



ȗشنید چ ȗصدای توی آشپزخونه بلندتر شد و لیا قشنگ م
) کارTRACEاندرو، ما مȗ دونیم تو با تریس (« میگن: 

مȗ کنȗ. مȗ دونیم اون داده ها دست توئه. اگه همین الان
»تحویلش بدی، برای همه بهتره.

نمȗ دونم چȗ«باباش سرش رو به نشونه ی انکار تکون داد: 
»دارید میگید.

یه سکوتِ سنگین و وحشتناک حاکم شد و لیا دوباره
نفسش رو توی سینه حبس کرد. زنه با سر به مردی که

پشت بابای لیا بود اشاره کرد. مامورِ مرد یه قدم جلو اومد،
ȗبازوش رو دور گردن بابای لیا پیچید و از روی صندل

کشیدش بالا. صندلȗ با صدای بدی پرت شد کفِ 
آشپزخونه. لیا از ترس نفسش بند اومد. باباش انگار هیچ

واکنشȗ نداشت؛ بدون اینکه کوچک ترین مقاومتȗ کنه،
گذاشت مرد بکشتش بالا. لیا مȗ دید که باباش برای نفس

کشیدن تقلا مȗ کنه.

زنه رفت سمت بابای لیا و چونه اش رو گرفت. انگشتاش رو
توی گوشتِ صورتش فرو کرد. باباش دندوناش رو روی هم



فشار داد و آب دهنش رو قورت داد.
»این آخرین فرصتته، اندرو.«زنه گفت: 

و دعا مȗ کرد» خواهش مȗ کنم...«لیا زیر لب التماس کرد: 
باباش هر چȗ که اونا مȗ خوان رو بهشون بگه.

دوباره سکوت شد. یه لحظه لیا فکر کرد قراره همین کار رو
بکنه؛ ولȗ باباش چونه اش رو از دستِ زنه کشید بیرون، زل

نمȗ دونم درباره چȗ حرف« زد توی چشماش و گفت: 
»مȗ زنید.

زنه با عصبانیت چرخید و رفت. لیا وقتȗ دید نگاهِ زنه
سمت پنجره کشیده شد، از ترس یخ کرد، ولȗ انگار زنه لیا

رو ندید یا نخواست که ببینه.
»ببریمش مرکز.«زنه گفت: 

بابای لیا چند ثانیه تقلا کرد، ولȗ ماموره فشار دستش رو
بیشتر کرد. صورتِ باباش قرمز شد؛ دیگه دست از مقاومت

 کشید و گذاشت مرد ببرتش بیرون. مامورِ ارشدِ ترابری
رفتنشون رو نگاه کرد و بȚد پشتِ سرشون راه افتاد.



لیا از پنجره فاصله گرفت و تکیه داد به دیوار. حواسش به
در پشتȗ بود که اگه یکȗ از مامورها خواست بیاد بیرون
غافلگیر نشه. سعȗ مȗ کرد ربطِ ماجراها رو بفهمه. قضیه

روشن بود؛ اونا اون برُد الکترونیکȗ ای که لیا پیدا کرده بود
رو مȗ خواستن. حتȗ ممکن بود همون آدم هایی باشن که

ȗبه مرده توی کوچه شلیک کردن، چون معلوم بود خیل
براشون مهمه. ولȗ اون چȗ بود؟ چرا اداره ترابری انقدر

دنبالش بود؟

لیا چند دقیقه ای با این سوال کلنجار رفت، ولȗ بȚد فهمید
مهم نیست. تنها چیزی که اهمیت داشت این بود که

باباش افتاده بود توی دردسر و...
26 ====== صفحه 

همه اش تقصیر اون بود. مشت هاش رو گره کرد و
ناخن هاش توی کف دستش فرو رفت. کاش اون کیف و

اون برُدِ مسخره رو برنداشته بود. برداشتنش هم فایده ای
به حال اون مرد نداشت؛ اون که در هر صورت مرد و حالا

هم باباش رو دستگیر کرده بودن. احتمالا شکنجه اش
مȗ کردن یا حتȗ بدتر. همه اش هم به خاطر حماقت

دختربچه اش بود.



لیا دست هاش رو باز کرد و به جای ناخن هاش که
نیم دایره های قرمزی روی کف دستش انداخته بود، خیره

شد. یه چیزی این وسط جور در نمȗ اومد؛ یه تیکه ی
گم شده از پازل. حرف هایی رو که شنیده بود توی ذهنش

ȗد اخم هاش رفت توی هم؛ تازه فهمید چȚمرور کرد و ب
گفته بود باباش» ترنسپورت«ذهنش رو درگیر کرده. مامور 

بوده. این اصلاً منطقȗ نبود. ترِیس یه گروه» تریِس«عضو 
تروریستȗ بود که آدم های بی گناه رو مȗ کشتن و بȚد
مȗ نداختن گردن ترنسپورت. بابای اون نمȗ تونست با

تروریست ها دستش توی یه کاسه باشه؛ همون کسȗ که
عنکبوت ها رو از توی وان حموم نجات مȗ داد و براشون اسم

 مȗ ذاشت تا آزادشون کنه!

صدای آدم ها از اون طرف خونه به گوش مȗ رسید؛ مامورهای
 ترنسپورت بودن که داشتن بقیه رو بیرون مȗ کردن و

مȗ گفتن راه بیفتن. این مȗ تونست فرصتش باشه. اگه
مامورها بدون اون برُد رفته باشن، شاید هنوز یه جایی توی
خونه باشه. اگه لیا پیداش مȗ کرد، مȗ تونست با اون باباش

 رو آزاد کنه.

لیا چک کرد که آشپزخونه خلوت باشه، بȚد با نوک پا سمت



 در پشتȗ رفت. چند دقیقه ای گوش ایستاد و سعȗ کرد
صدای ضربان قلبش رو که توی گوشش مȗ کوبید، نادیده

بگیره. خونه ساکت به نظر مȗ رسید، پس آروم دستگیره رو
 چرخوند و در رو لای گذاشت. راهروی باریک اون سمت

خالȗ بود. لیا تندی پرید داخل و در رو پشت سرش بست؛
صدای تقِ قفلِ در مثل پتک توی سرش خورد و از ترس

بدنش لرزید.

لیا با احتیاط خودش رو به آشپزخونه رسوند. کیف غذا رو از
 روی شونه اش برداشت و سر داد زیر میز. هم دست وپاش
رو گرفته بود، هم اگه مامورها برمȗ گشتن، حداقل اون زیر
توی چشم نبود. مطمئن شد که کیف خیلȗ تو دید نیست

و بȚد از آشپزخونه رفت سمت راهروی جلویی.

لیا یه سایه پشت در ورودی دید؛ فقط طرحȗ محو از یه نفر
که پشت شیشه ماتِ در افتاده بود. سایه تکون خورد و لیا

به خودش فشار آورد که وحشت نکنه و پا به فرار نذاره.
سایه دوباره تکون خورد؛ دستȗ بالا اومد و رفت سمت

گوشش.

»بله قربان، متوجه شدم.«صدای یه زن اومد که گفت: 



لیا خشکش زد. چشم از دستگیره در بر نمȗ داشت؛ آماده
بود اگه در باز شد، سریع فرار کنه. سایه دستش رو پایین

آورد و جابه جا شد، ولȗ در باز نشد. لیا برگشت و با عجله از
 پله ها رفت بالا و پرید توی اتاق خواب باباش.

اتاق به هم ریخته بود. چهار تا کشوی دراور چوبی که گوشه
اتاق بود رو بیرون کشیده بودن و محتویاتش کف اتاق

پخش شده بود. حتȗ کف کشوها رو هم شکسته بودن تا
اگه جای مخفȗ ای داره پیدا کنن. تشک تخت هم کج و کوله

 شده بود.
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اون رو بلند کرده بودن و تکیه داده بودن به دیوار و شکافته
 بودنش. تیکه های ابرِ داخلش هم مثل قاصدک توی اتاق

پخش و پلا شده بود.
قاب عکسȗ که عکس پدر و مادر لیا توش بود، خرد شده و

ȗپرت شده بود سمت دیوار، طوری که گچ دیوار فرورفتگ
پیدا کرده بود. لیا یه کم طول کشید تا خود عکس رو پیدا
کنه؛ مچاله شده بود زیر یکȗ از کشوهای دراور. لیا عکس
رو برداشت، تا جایی که مȗ تونست صافش کرد و گذاشت

توی جیبش. با بی حوصلگȗ لای لباس ها و تیکه های



باقȗ مونده از تشک رو گشت. اگه برُدِ مدار توی اتاق خواب
بود، مأمورای "ترنسپورت" حتماً پیداش کرده بودن.

لیا بțضش رو فرو خورد، از اتاق خواب اومد بیرون و از بالای
پله ها یه نگاهȗ به سمت در ورودی انداخت. اون سایه
هنوز اونجا بود، برای همین بی سروصدا از پاگرد خزید

سمت اتاق خودش. در رو که باز کرد، یه صدای آروم از ته
گلوش دراومد.

اتاق جوری بود که انگار توفان زده بود بهش. وسایلش رو
واژگون کرده بودن و اون چند تا لباس و عروسکȗ هم که

ȗداشت، همه کف اتاق ولو شده بود. هر چیزی که شکستن
 بود، شکسته بود. خونه عروسکȗ چوبی ای که باباش براش

درست کرده بود، تیکه تیکه شده بود. اسباب بازی های
کوچیک هم کف اتاق پخش بود و بیشترشون زیر لگد

چکمه ها له شده بودن.

لیا اشک چشمش رو پاک کرد و سعȗ کرد فکر کنه باباش
ممکنه اون برُد رو کجا قایم کرده باشه. وقتȗ بابا از خونه

 ً رفت، ندید که چیزی همراهش باشه؛ پس اگه بȚدا
برنگشته باشه که برش داره، حتماً هنوز همین جاست.

اتفاقات صبح رو تو ذهنش مرور کرد. باباش تا چشمش به



برُد افتاد فهمید که خیلȗ مهمه. یا مȗ دونست چیه، یا
معنȗ اون علامتȗ که روش کشیده شده بود رو مȗ فهمید.

برُد رو برداشت و لیا رو فرستاد توی اتاقش تا بتونه با خیال
 راحت با کسȗ پشت تلفن حرف بزنه. لیا حرفاشون رو

شنیده بود، بȚد بابا رفته بود سمت شیروونȗ و...

لیا لبخند زد و از اتاقش زد بیرون.
درِ شیروونȗ از لولا دراومده بود، چون مأمورای ترنسپورت با

زور بازش کرده بودن. با احتیاط از روی تیکه های چوب
شکسته رد شد و از پله ها رفت بالا.

جعبه های لباس، عکس ها و ابزارهای باباش همه جای
شیروونȗ پخش شده بود. لیا به اونا توجهȗ نکرد و از میون
ȗخرت وپرت ها راهش رو به سمت اون صندوق فلزی قدیم 

گوشه ی اتاق کج کرد. باباش بهش گفته بود که این مال
پدربزرگِ پدربزرگش بوده. درِ صندوق باز بود و محتویاتش،

کلȗ کتاب و عکس های قدیمȗ سیاه و سفید از خانواده ی
باباش، ریخته بود کف اتاق و همه رو زیر و رو کرده بودن.

بیشتر کتاب ها پاره وپوره شده بودن.

اما لیا کاری به کار صندوق نداشت. دسته ی صندوق رو
گرفت و کشیدش. خیلȗ راحت تر از دفعه ی قبلȗ که دیده



بودش، تکون خورد. اون موقع برای اینکه بتونن تکونش
بدن، هم اون و هم باباش باید با هم زور مȗ زدن...
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وسط اتاق شیروانȗ. اون جا یه بȚدازظهر آروم رو صرف زیر و

رو کردن وسایلش کرده بودن؛ نوشته های رنگ ورو رفته ی
پشت عکس های قدیمȗ و داخل کتاب ها رو رمزگشایی
مȗ کردن و تیکه های تاریخِ خانواده ی باباش رو کنار هم

مȗ چیدن. این بار، لیا بدون هیچ مشکلȗ صندوق رو جابه جا
کرد. وقتȗ روی کفِ چوبیِ اتاق کشیده شد، همون صدایی
رو داد که وقتȗ باباش قبلاً جابه جاش کرده بود، داده بود.

لیا چند باری امتحان کرد تا تخته ی لق رو پیدا کنه. اگه یه
مأمورِ حمل ونقل بود که بیشتر دنبالِ خراب کردنِ اموالِ 

مردم بود تا پیدا کردنِ یه محفظه ی مخفȗ، اونم هیچ وقت
پیداش نمȗ کرد. اما لیا دنبالِ یه مخفیگاه مȗ گشت، واسه
همین وقتȗ گوشه های تخته های پرگردوخاک کفِ اتاق رو

فشار داد، یکȗ شون تکون خورد. وقتȗ اهرم وار بلندش کرد،
 چوبش یه صدای جیرجیر خفیفȗ داد. سوراخِ زیرش تاریک
ȗفضای توش برای جا دادنِ بردِ مدار، حت ȗو کثیف بود، ول

با اون قابِ پلاستیکȗ ش، کاملاً کافȗ بود.



لیا سعȗ کرد به عنکبوت ها و حشره ها و بقیه ی جونورهایی
که ممکن بود زیرِ کفِ اتاق کمین کرده باشن فکر نکنه،

دستش رو کرد توی سوراخ و... هیچȗ حس نکرد.
دست پاچه شد و دستش رو بیشتر فرو برد؛ لای تار

عنکبوت ها و گردوخاک مȗ چرخوندش. برای چند ثانیه ی
وحشتناک، فکر کرد اشتباه کرده، ولȗ بȚد انگشت هاش

خورد به لبه ی یه چیز سفت و قلبش ریخت. تقریباً دستش
 بهش نمȗ رسید، ولȗ تا جایی که مȗ تونست کشش داد و

با نوک انگشت هاش کشیدش سمت خودش.

وقتȗ لیا داشت شȗء رو از سوراخ مȗ کشید بیرون، گیر کرد
و نزدیک بود از دستش بیفته. اما بالاخره آزاد شد و بردِ 

،ȗمدار رو گرفت جلوی صورتش؛ از شدتِ خیال راحت
دست هاش مȗ لرزید. چند تا تارِ عنکبوت رو از روش پاک

کرد و به اون علامتِ قرمز و سیاه روش خیره شد. هنوز
نمȗ شناختش.

صدایی از بیرونِ خونه اومد و لیا تازه یادش افتاد کجاست.
انگشت هاش رو دورِ لبه ی قاب پلاستیکȗ کشید. اگه

مȗ تونست برد رو از توی قاب دربیاره، حمل کردنش راحت تر
 مȗ شد، ولȗ به نظر نمȗ رسید ضامن یا لولایی داشته باشه،



 یا حتȗ درزی که بشه بازش کرد؛ یه تیکه ی یه دست از
پلاستیک بود. لیا لبش رو گزید، بین خرت وپرت های

پخش وپلا توی اتاق شیروانȗ گشت و یه کیفِ پارچه ایِ کهنه
ȗبزرگ تر از چیزی بود که لازم داشت، ول ȗپیدا کرد. خیل

چاره ای نبود. برد رو انداخت توی کیف و پیچیدش.

 ِ وقتȗ لیا برگشت طبقه پایین، اون سایه هنوز پشتِ در
ورودی ایستاده بود. نمȗ خواست بیشتر از این ریسک کنه

که لو بره، پس با عجله از کنارش رد شد و رفت سمتِ 
آشپزخونه. خواست بره سمتِ حیاط ولȗ مکث کرد. بȚد از
یه لحظه تردید، دستش رو برد زیر میزِ آشپزخونه و یکȗ از
نون هایی که اونجا گذاشته بود رو از توی کیسه درآورد. یه

تیکه کند و چپوند توی دهنش. آیزاک راست مȗ گفت،
ȗواقعاً خوشمزه بود. حیف بود که غذا رو جا بذاره، ول

نمȗ تونست ریسک کنه و با خودش ببرتش. یه قمقمه آب
کنارِ سینک بود، لیا برش داشت و بستش به...
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کمربندش رو سفت کرد. یه نگاه به حیاط انداخت که

مطمئن بشه خلوته، بȚد دوید بیرون، از دروازه باز گذشت
و رفت توی کوچه. برد الکترونیکȗ رو چسبوند به سینه اش،

 چرخید سمت راست و تا جایی که مȗ تونست عادی راه



افتاد و از خونه دور شد.

توی خیابون آروم بود، فقط چند نفر داشتن کارای
روزمره شون رو مȗ کردن، ولȗ لیا قشنگ حس مȗ کرد که

همه دارن نگاهش مȗ کنن. مطمئن بود فهمیدن چیزی که
تو کیفشه غیرقانونیه. همین طور که راه مȗ رفت، چشماش

مدام این ور و اون ور مȗ چرخید و به زور جلوی خودش رو
گرفته بود که وقتȗ کسȗ از کنارش رد مȗ شه، نپره و

خودشو جمع نکنه. کیف رو از روی سینه اش برداشت و
گذاشت کنار پاش آویزون بمونه؛ سعȗ مȗ کرد خیلȗ تابلو

نباشه. چون مȗ خواست هرچȗ زودتر از شر اون برد خلاص
بشه، راه افتاد سمت تونل های فاضلاب.

لیا وقتȗ پیچید توی یه کوچه فرعȗ نزدیک خیابون کایوت،
اون زن رو دید. زنȗ معمولȗ با تیپ ساده و قد و هیکل
متوسط، موهای قهوه ای و یه لباس کار بژ تنش بود، از

همون هایی که لیا بارها توی شهر دیده بود. ولȗ چیزی که
توجه لیا رو جلب کرد صورتش بود، یا دقیق تر بگم، جای

زخمȗ که روی صورتش بود؛ از بالای چشم راستش شروع
مȗ شد، از روی پیشونیش مȗ گذشت و مȗ اومد پایین، روی

چشم چپ و تا روی گونه اش ادامه داشت.



زنه سعȗ مȗ کرد خیلȗ خونسرد باشه، ولȗ هر وقت لیا
سرعتش رو کم و زیاد مȗ کرد، اونم همین کار رو مȗ کرد. لیا

چند بار سریع پیچید تو کوچه های مختلف و زنه هم
تندتند خودشو بهش رسوند. لیا سرعتش رو کم کرد و به
گزینه هاش فکر کرد. احتمالاً زنه مامور لباس شخصȗِ اداره

حمل ونقل بود. یȚنȗ حتماً درخواست پشتیبانȗ داده بود و
 ً لیا تا اومدن بقیه مامورها زمان زیادی نداشت. اصلا

نمȗ تونست باهاش درگیر بشه. باید هرطور شده توی شهر
گم و گورش مȗ کرد، وگرنه تنها راه چاره اش همون تونل ها

بود.

لیا راه افتاد سمت یکȗ از بازارهای سرپوشیده ای که تو شهر
 پخش بودن. بازارها پرُ بود از آدمای جورواجور؛ از دلال های

جنس های دست دوم و هنرمندها گرفته تا خبرچین ها و
چند تا دکه غذا که صاحبانشون با کلȗ بدبختȗ بن های

غذاشون رو مȗ دادن تا مواد اولیه بخرن و غذا درست کنن و
 بفروشن.

بȚدازظهر، شلوغ ترین ساعت بازار بود. اونجا فرصت خوبی
ȗاز ورودی های فرع ȗبود که از دست زنه خلاص بشه. لیا یک



 و کوچیک تر رو انتخاب کرد و پرید تو.

به محض اینکه وارد شد، بوی تند ادویه و گوشت و چربی و
 عرق زد توی صورتش. با اینکه ترسیده بود، ولȗ یهو

گرسنه اش شد و دهنش آب افتاد. فضای بازار پرُ بود از داد
ȗو فریاد فروشنده ها که انگار مسابقه گذاشته بودن ک
ȗضȚزنه. مسیرهای باریک بین دکه ها ب ȗبلندتر جیغ م

جاها چنان کیپ شده بود که مشتری ها به زور قدم
برمȗ داشتن.
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همه با گردن های کشیده جلو مȗ رفتن تا ببینن فروشنده ها
چȗ دارن مȗ فروشن. لیا با فشار از میون جمعیتȗ که دور

پسربچه ای حلقه زده بودن رد شد؛ پسره داشت با یه دسته
 کارتِ کثیف و داغون تردستȗ مȗ کرد. لیا باید خودش رو

مȗ رسوند به وسط بازار. اونجا یه محوطه غذاخوری بود، یه
فضای بزرگ پر از میز و صندلȗ که اهالȗ شهر مȗ اومدن

اونجا غذا مȗ خوردن، گپ مȗ زدن و معامله مȗ کردن. شاید
اون زن رو گم کرده بود، ولȗ توی اون شلوغȗ نمȗ تونست

مطمئن بشه. فضای غذاخوری باعث مȗ شد بهتر بتونه
آدم های دور و برش رو ببینه و راه های فرار بیشتری هم

داشت.



لیا همین طور که از میون جمعیت مȗ گذشت، مدام پشت
سرش رو نگاه مȗ کرد، ولȗ اون زن رو ندید. اینکه

نمȗ دونست دنبال کننده ش کجاست، عصبی ش کرده بود.

وقتȗ بالاخره به محوطه غذاخوری رسید، از چیزی که فکر
مȗ کرد بزرگ تر بود. فضا پر بود از سر و صدای ده ها مرد و
زنȗ که دور میزها جمع شده بودن یا به ستون هایی تکیه

داده بودن که سقفِ شکم داده ی بازار رو نگه داشته بود. لیا
 خودش رو به مرکز محوطه رسوند و شروع کرد به گشتن
دنبال اون زنِ جای دار (زنȗ که صورتش جای زخم داشت).

لیا تقریباً داشت مطمئن مȗ شد که اون زن رو گم کرده که
دید داره وارد محوطه میشه. زنه نگاهش رو تو جمعیت

چرخوند و چپ و راست رو دید زد. حالا که لیا مȗ دونست
اون کجاست، مȗ تونست بهترین مسیر برای در رفتن رو

انتخاب کنه. چرخید و با عجله به سمت راهروی سمت
راستش راه افتاد. اون قدر نزدیک بود که مȗ تونست سریع

از دید پنهان بشه، و در عین حال اون قدر از زن فاصله
داشت که اگه دیده شد، وقتِ کافȗ برای فرار داشته باشه.

تقریباً به راهرو رسیده بود که انگشت های آهنین مانندِ 



کسȗ شونه ش رو گرفت.

لیا جیغ خفیفȗ کشید و برگشت تا ببینه کȗ گرفتش.
همین که طرف رو دید، نفس راحتȗ کشید. اسمش مارک

دریکس بود؛ یه مرد پر سر و صدا و همیشه بشاش که
بابای لیا خیلȗ خوب مȗ شناختش.

به به، سلام لیا! چطوری؟ هفته هاست ندیدمت. بابات رو«
هم همین طور. آخرین بار که دیدمش، همون موقعȗ بود

که اون دوچرخه قدیمȗ رو برام آورد. خیلȗ عالȗ تمیز شد،
عالȗ! حسابی سود کردم، بهت بگم. البته بابات هم قیمت

خوبی گرفت، خیالت راحت. به نظر یه خورده عجله داری
.ȗری دوستات رو ببین ȗزنم داری م ȗلیا. حدس م«

بدون اینکه حتȗ یه نفس تازه کنه، با دست به کیفȗ که
اون چیه دستت؟ چیز«برُد الکترونیکȗ توش بود اشاره کرد: 

 جالبی توشه؟ چیزی هست که بابات بخواد با مارکِ پیر
ȗمعامله کنه؟ چون اگه هست، شاید بتونیم همین الان دل

از عزا دربیاریم. یه کتاب جدید دارم که فکر کنم بابات
حسابی ازش خوشش بیاد. مȗ دونȗ که مȗ تونȗ بهم اعتماد
ȗکه هوات رو داشته باشم، این چیزی نیست که بتون ȗکن



درباره همه بگȗ. یه سری آدم هستن که تا چشمت رو دور
»ببینن، سرت کلاه مȗ ذارن لیا، بهت قول مȗ دم.

لیا از کنار دریکس نیم نگاهȗ به اون زن انداخت. زنه لیا رو
دیده بود و...
31 ====== صفحه 

لیِـا سعȗ مȗ کرد جوری بین میزها راه بره که جلب توجه نکنه
 و همزمان تندتر بره.

یه یارویی رو مȗ شناختم،«دریکز هنوز داشت حرف مȗ زد: 
بهش مȗ گفتیم استاگ. پسر، عجب جگری داشت تو

خوردن! نگو برات. یه بار باهاش مسابقه گذاشتم؛ تهش که
 اصلاً خوب پیش نرفت، باور کن لیا. خلاصه، وقتȗ جوون

–– یه تفنگ یکم از تو بزرگ تر بود، ولȗ نه خیلȗ  بود 
قدیمȗ گیر آورده بود. همیشه مȗ گفت تو یه غار پیداش

»کرده ولȗ من هیچ وقت باور نکردم...
آقای دریکز، به کمکتون احتیاج«لیا بازوی دریکز رو کشید: 

دارم. باید اینو هرچه زودتر برسونم دست بابام، ولȗ اون
»زنه اونجا، همونȗ که جای زخم داره، مȗ خواد ازم بگیرتش.

مارک بالاخره ساکت شد و نگاهȗ به زنȗ که داشت توی
سالن غذاخوری به سمتشون مȗ اومد انداخت. اخمȗ کرد و

قیافه ش که خیلȗ دوستانه نیست. چیزی ازش«گفت: 



دزدیدی لیا؟ چون مȗ دونم بابات اهل دزدی نیست، هرچند
»بȚضیا بهش مȗ گن غنیمت جمع کردن...

نه، نکردم. شما که منو مȗ شناسید آقای دریکز.«لیا گفت: 
»من "آدم حسابی ام".

ȗلیا با لبخند به دریکز نگاه کرد؛ این تکیه کلام همیشگ
دریکز بود.

آره، تو آدم حسابی هستȗ. رفتȗ به مادرت.«دریکز گفت: 
»زن فوق العاده ای بود، مادرت...

لیا در حالȗ که با نگرانȗ به اون زنه نگاه مȗ کرد و شونه ش
رو تکون داد تا به دریکز یادآوری کنه هنوز بازوش رو گرفته،

»مȗ دونم. مȗ تونید کمکم کنید؟« گفت: 
زن دیگه رسیده» آره، مȗ تونم.«دریکز آروم سر تکون داد: 

بود؛ دو تا میز بیشتر فاصله نداشت که دریکز بالاخره
دست لیا رو ول کرد. لیا سریع زد به چاک و در حالȗ که
مȗ دوید، یه تشکر سرسری کرد. رفت سمت یه شکاف

باریک بین یه دکه که سوپ مȗ فروخت و یه زن که یه میز
قراضه داشت و روش پر از کتاب های دست دومِ داغون بود.
وقتȗ به دکه ها رسید، برگشت و نگاهȗ به دریکز انداخت.
هنوز وسط سالن ایستاده بود و داشت حرف مȗ زد. راهِ اون
زنه رو بین میزها سد کرده بود و معلوم بود داره حسابی از
ȗذاشت و سع ȗخجالتش درمیاد. زن هم که کلاً محلش نم



ȗل دریکز سرک بکشه تا ببینه لیا کجا رفت، ولțکرد از ب ȗم
دریکز هیکلش درشت بود و هر طرفȗ اون مȗ رفت، راهش

رو مȗ بست. لیا لبخندی زد و با خودش عهد کرد وقتȗ ماجرا
 تموم شد، بیاد و حسابی ازش تشکر کنه.

به محض اینکه لیا از دیدِ سالن غذاخوری خارج شد، پیچید
 سمت راست. جلوتر، گروهȗ از راهب های ردای قهوه ای

داشتن تو بازار مȗ چرخیدن و برای دکه ها، فروشنده ها و هر
مشتری ای که زیادی نزدیک مȗ شد، دعا مȗ خوندن. لیا رفت

 کنارشون و از اونا به عنوان پوشش استفاده کرد.
یکȗ از راهب ها لیا رو دید، با مهربونȗ لبخندی زد و دستش

 رو با یه سری حرکات پیچیده و نامنظم بالای سر لیا
چرخوند که کلاً بی معنȗ به نظر مȗ رسید.
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لیا، با اینکه خیلȗ تو دلش نبود، ولȗ معلوم بود اون براش

خیلȗ ارزش داشت. لیا یه لبخند معذب زد و یه ذره سرخ
شد. اگه راهب متوجه هم شده بود، انگار اصلاً براش مهم
نبود و همین طور که رد مȗ شد، یه دعای سریع و سرسری

هم برای اون خوند.

لیا تا خروجȗ شرقȗ با راهب ها همراه شد. وقتȗ از بین اون
پلاستیک هایی که جای در استفاده مȗ شدن رد شد و پا



گذاشت توی خیابون های شهر، خبری از اون زنِ جای زخم دار
 نبود، ولȗ هنوز احساس امنیت نمȗ کرد. تا وقتȗ پدرش رو

برنمȗ گردوند، خیالش راحت نمȗ شد.

چند لحظه ای طول کشید تا بفهمه دقیقاً کجاست. اولش
خیابون رو نشناخت، ولȗ بȚد چشمش به یه کلیسای

متروکه افتاد. اون برج کج وکوله ش رو یادش اومد که یه بار
با پدرش رفته بود بازار و دیده بودش. لیا سریع زد به مسیر

شد؛ یه راه باریک» کوچه فلفل« مخالف و دوان دوان وارد 
بین دو تا ساختمون که همیشه بوی ادویه مȗ داد.

وسطای کوچه سرعتش رو کم کرد و دنبال راه ورودی گشت
که به تونل های زیر شهر راه داشت. بالاخره پیداش کرد.

یکȗ یه بشکه فلزی بزرگ گذاشته بود روی دریچه، نزدیک
 ِ بود از کنارش رد بشه. لیا با زور و کلȗ تقلا بشکه سبز

فسفری رو کنار زد. مایȗȚ که توش بود تکون مȗ خورد و لیا
فقط دعا مȗ کرد اون رنگِ جیغ، نشونه سمȗ بودنِ چیزی

نباشه. وقتȗ بشکه کنار رفت، تونست درپوش رو باز کنه.
ȗیه نگاه آخر به پشت سرش انداخت که مطمئن بشه کس

دنبالش نیست، بȚد پرید پایین و رفت توی تونل.



توی یه راهروی فرعȗ بیضȗ شکل بود، یکȗ از اون هزارتا
 ً راهȗ که مثل رگ زیر شهر پخش شده بودن. تونل نسبتا

خشک بود، ولȗ بوی گندِ غذای فاسد و چیزای دیگه ای
مȗ داد که ترجیح مȗ داد بهشون فکر نکنه. نفسش رو

حبس کرد و دهنش رو بست تا بوی تȚفن اذیتش نکنه؛
همین طور رفت تا رسید به یه راهروی اصلȗ تر و بزرگ تر.

وسط این یکȗ یه رودخونه از لجن و کثافت در جریان بود
که بوش خیلȗ بدتر بود. یه راهروی فلزی کنار دیوار بود و

خوشبختانه سطح فاضلاب اون قدر پایین بود که پاش
خیس نمȗ شد. یه بار توی بارون گیر کرده بود توی این

تونل ها و اصلاً دلش نمȗ خواست اون تجربه دوباره تکرار
بشه.

لیا همین طور که راه مȗ رفت، دیوارها رو نگاه مȗ کرد. دنبال
علامت های شهرداری بود که بهش بگه دقیقاً کجای زیر شهر
 ایستاده. بالاخره که پیداشون کرد، یکم آروم گرفت. مسیر

فرعȗ بود، ولȗ مȗ دونست به حاشیه شهر مȗ رسونتش،
جایی که به شبکه اصلȗ تونل هایی که همیشه ازشون

استفاده مȗ کرد وصل مȗ شد. از اونجا دیگه کار راحت بود؛
مȗ رفت به مخفیگاهش و اون برد الکترونیکȗ رو قایم

مȗ کرد. بȚدش هم مȗ تونست یه نقشه بکشه که چطور



پدرش رو نجات بده.

چهل وپنج دقیقه بȚد، در حالȗ که برد رو توی گاوصندوقِ 
داخل...
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لیا در حالȗ که کلید رو توی جورابش قایم کرده بود، از

تونل های فاضلاب زد بیرون و شروع کرد به زیگزاگȗ رفتن
توی شهر. مȗ دونست نمȗ تونه همین طوری صاف بره سمت

 اداره ترابری و بخواد که باباش رو آزاد کنن. اگر مدار رو
همراهش مȗ برد، اون ها به زور ازش مȗ گرفتن؛ اگه هم

نمȗ برد، بازداشتش مȗ کردن و مجبورش مȗ کردن لو بده
کجاست. به کمک نیاز داشت، یه آدم بزرگ که بتونه بهش

درست مȗ گفت؛ نمȗ شد به» دریکس«اعتماد کنه. اما 
دلال هایی که باباش باهاشون کار مȗ کرد اعتماد کرد. به

محض اینکه مدار رو بهشون نشون مȗ داد، اون ها فقط به
فکر پول و سود خودشون بودن. تنها کسȗ که مȗ تونست

بود.» کیت«بهش تکیه کنه، دوستش 

کیت با مادرش سمت شرق شهر، یȚنȗ محله  پولدارها
زندگȗ مȗ کرد. البته خانواده  کیت پولدار نبودن؛ مادرش
برای یکȗ از خانواده های خیلȗ ثروتمند شهر کار مȗ کرد و



اون ها یه خونه در اختیارش گذاشته بودن تا هر وقت کار
داشتن، در دسترس باشه.

لیا از منطقه بازار فاصله گرفت و راه افتاد سمت خونه  کیت.
 خیابون ها شلوغ تر شده بود؛ مردم داشتن مȗ رفتن سمت
کارخونه های غرب شهر یا مغازه های کوچیکȗ که مثل علف

هرز همه جای شهر سبز شده بود. شلوغȗِ خیابون باعث
مȗ شد لیا نتونه درست متوجه بشه کسȗ تȚقیبش مȗ کنه

یا نه. انگار تȚداد گشت های شهر کمتر از همیشه بود و
کسȗ هم کاری به کارش نداشت، اما با این حال برای

ȗاحتیاط چند بار دور خودش چرخید تا مطمئن بشه کس
دنبالش نیست. هر وقت هم کسȗ از مامورهای ترابری رو

مȗ دید، سریع مسیرش رو عوض مȗ کرد و مȗ پیچید توی یه
 کوچه یا پس کوچه.

هنوز از امنیتش مطمئن نبود، ولȗ چاره دیگه ای هم
نداشت؛ از روی رودخونه رد شد و رفت سمت خونه  کیت که
 بالای تپه بود. یه خونه  باریک و چسبیده به ساختمون های
دیگه. قدیم ها شاید ویوی قشنگȗ به رودخونه و پارک های

کنارش داشت، اما حالا دور و برش پر از ساختمون های
جدید شده بود که اون منظره رو کور کرده بودن. حالا از



جلوی درِ خونه  نیکول ها، فقط مȗ شد ردیفȗ از خونه های
شبیه به همِ روبه رو و سایه ی دوردست کارخونه ها رو دید.

لیا بارها خونه  کیت رفته بود، ولȗ این بار وقتȗ داشت از
پله ها بالا مȗ رفت و زنگ رو مȗ زد، دلش مثل سیر و سرکه

مȗ جوشید.

اوه سلام لیا، متأسفانه«مادر کیت بلافاصله در رو باز کرد: 
»کیت خونه نیست. این هفته پیش باباشه.

راستش خانم نیکول، مȗ خواستم«لیا پا به پا شد و گفت: 
»با خودتون حرف بزنم.

ای گفت و یه نگاهȗ به سر تا پای لیا و»اوه«خانم نیکول یه 
»راستش، منتظر یه مهمون بودم.« خیابون انداخت: 

ببخشید، ولȗ واقعاً به کمکتون نیاز«لیا با التماس گفت: 
»دارم.

خانم نیکول خواست حرفȗ بزنه، ولȗ یهو مکث کرد و اخم
»برات مشکلȗ پیش اومده؟«کرد: 
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قضیه بابامه. من یه«لیا لبش رو به دندون گرفت و گفت: 

چیزی پیدا کردم، یه تیکه خرت و پرت، حالا ترنسپورت
»افتاده دنبالش. بابامو هم گرفتن.

خانم نیکولز دوباره سرش رو چرخوند و به خیابون نگاه کرد،
متاسفم لیا،« ولȗ این بار توی چشماش ترس موج مȗ زد. 

»نمȗ تونم کمکت کنم.

»خواهش مȗ کنم خانم نیکولـ...«

نه، گفتم که، متاسفم. ما نمȗ تونیم خودمونو درگیر«
»دردسرهای ترنسپورت کنیم.

ما به کمک«خشم ناگهانȗ ای توی وجود لیا شعله ور شد. 
شما نیاز داریم. نمȗ دونم دیگه باید پیش کȗ برم.

»ترنسپورت مȗ خواد...

نمȗ خوام دیگه چیزی بشنوم، لیا. هر چȗ که پیدا کردی رو«
» همین الان ببر بده به ترنسپورت. همین الان!



»اما اونا...«

گفتم نه لیا! دیگه هم دور و بر خونه ی ما پیدات نشه.«
»نمȗ خوام کیتلین هم پاش به این ماجراها باز بشه.

مادر کیت در رو محکم کوبید و صدای چفت و زنجیر اومد
که قفلش کرد. خون توی صورت لیا دوید. اون از وقتȗ بچه

بودن کیت رو مȗ شناخت. بابای لیا بارها و بارها از کیت
مراقبت کرده بود تا خانم نیکولز بتونه بیشتر کار کنه. لیا

مȗ خواست با مشت بکوبه به در و خانم نیکولز رو مجبور به
 کمک کنه، اما غرورش نذاشت. در عوض، با دست های

مشت کرده راه افتاد و از اونجا دور شد.

لیا نفهمید چطور شد که سر از مسافرخونه ای درآورد که
آیزاک توش اقامت داشت. اسمش رو گذاشته بودن

مسافرخونه، ولȗ در اصل فقط یه خونه بود که صاحبش
وقتȗ تصمیم گرفت مسافر قبول کنه، اسمش رو گذاشته

».مسافرخانه ی مرد آزاد«بود 

وقتȗ لیا به اونجا رسید، ظهر گذشته بود. کلاً چهار تا اتاق
»ظرفیت تکمیل«بیشتر نداشت و یه تابلوی دست نویس 



هم کنار در ورودی آویزون بود. لیا توی خیابون بالا و پایین
مȗ رفت و چند باری از جلوی مسافرخونه رد شد. به خودش
مȗ گفت داره چک مȗ کنه که کسȗ تȚقیبش نکرده باشه تا

آیزاک لو نره، ولȗ خودش هم مȗ دونست این معطل
کردنش بیشتر از اینکه از روی احتیاط باشه، از ترس بود.

دور سوم که داشت از جلوی مسافرخونه رد مȗ شد، صدای
وزوز آشنای یه پهپاد رو شنید. چسبید به دیوار نزدیک ترین

 ساختمون و سعȗ کرد جوری رفتار کنه که انگار خبری
نیست؛ هرچند خودش هم نمȗ دونست یȚنȗ چȗ. یه گوی

سفید از توی کوچه ی بțل مسافرخونه آروم اومد بیرون.
 ً گلوی لیا خشک شد. داشتن دنبالش مȗ گشتن. حتما

همین طور بود، امکان نداشت اتفاقȗ باشه. پهپاد به چپ
پیچید و چراغ های قرمزش چشمک مȗ زد. لیا به جهت

مخالف خیابون نگاه کرد. اخم کرد و سرش رو این ور و اون ور
 مȗ چرخوند انگار داره دنبال کسȗ مȗ گرده، با اینکه خیابون

تقریباً خلوت بود. صدای پهپاد رو پشت سرش مȗ شنید؛
صدای موتورش اون قدر بلند بود که انگار درست بالای

گوشش معلق بود. اون...
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دست های لرزونش رو کرد تو جیبش. صدای موتور پهپاد



اول اوج گرفت و بȚد کم کم دور شد.
لیا که نمȗ تونست جلوی خودش رو بگیره، برگشت و پهپاد

رو نگاه کرد که داشت توی خیابون مȗ رفت و آروم آروم
ارتفاع مȗ گرفت و از ساختمون ها رد مȗ شد. چراغ های

قرمزش هنوز چشمک مȗ زدن، ولȗ لیا نمȗ دونست این
خوبه یا بد.

مطمئناً اگه پهپاد دنبالش بود، به این راحتȗ ولش نمȗ کرد،
ولȗ خب شاید هم رفته بود نیرو کمکȗ خبر کنه. هر چȗ که

هنوز پیداشون نشده بود و لیا هم» ترنسپورت« بود، تیم 
نمȗ تونست بیشتر از این معطل کنه. آب دهنش رو قورت

داد، با استرس از خیابون رد شد و رفت توی مسافرخونه.

ساختمون خنک بود و نور کمȗ داشت. دکورش خیلȗ ساده
بود؛ دیوارای رنگ رو رفته با چند تا تابلو از منظره های

پنسیلوانیا، سه تا مبل که قشنگ معلوم بود دیگه از کار
افتادن، و یک میز پذیرشِ داغون که از چوب های تیکه پاره
درست شده بود. یه دختر جوون پشت میز نشسته بود و

داشت یه کتاب جلد کاغذیِ کهنه مȗ خوند؛ از ظاهرش
معلوم بود یه رمان علمȗ تخیلȗ درباره گوسفندهاست. به

نظر نمȗ رسید خیلȗ از لیا بزرگ تر باشه.



وقتȗ لیا وارد شد، دختره حتȗ سرش رو هم بلند نکرد و
همون طور مشغول خوندن موند. لیا زنگȗ ندید که بزنه،
برای همین آروم زد روی میز پذیرش. دختره چشم غره ای
رفت، سرش رو آورد بالا و با نگاهȗ پرسش گر به لیا خیره

شد.
ببخشید، دنبال یه«لیا یه لبخند نصفه و نیمه زد و گفت: 

»مرد آمیش مȗ گردم، آیزاک.
لیا فکر مȗ کرد دختره مȗ خواد ادا دربیاره یا مثلاً بگه حریم
خصوصȗ مسافرها مهمه و از این حرف ها، ولȗ اون فقط یه

نگاه از سر تا پا به لیا انداخت، با دست به اولین اتاق طبقه
 بالا اشاره کرد و دوباره سرش رو کرد تو کتابش. لیا یه

تشکر کرد و رفت سمت پله ها.

وقتȗ رسید جلوی اتاق، مکث کرد. اگه باباش مȗ فهمید داره
 با یه غریبه این طوری قرار مȗ ذاره، زنده زنده پوستش رو
مȗ کند. احمق که نبود، اصلاً نمȗ خواست کارش به اینجا

بکشه، ولȗ خب چاره ای نداشت؛ کمک لازم بود و جای
دیگه ای رو هم سراغ نداشت. توی شهر هیچ کس جرئت

در بیفته. همه شون مثل خانم» ترنسپورت«نداشت با 
نیکولز ترسیده بودن. آیزاک به ترنسپورت دروغ گفته بود.

اون قانون رو شکسته بود و شاید حتȗ جونش رو کف



دستش گرفته بود تا به لیا کمک کنه. تازه، لیا خودش هم
از پس خودش برمȗ اومد؛ دیگه بچه که نبود.

همین که خواست به خودش جرئت بده و در بزنه، سایه ای
زیر در تکون خورد. دستگیره چرخید و در باز شد و آیزاک

ظاهر شد. کلاه سرش نبود و لیا وقتȗ دید کچلِ، جا خورد.
آیزاک لبخندی به لیا زد، ولȗ سریع چهره اش نگران شد:

»حالت خوبه؟«
من... متأسفم. نمȗ دونم دیگه باید چیکار کنم.«لیا گفت: 

صداش لرزید و حرفش رو خورد. مȗ ترسید اگه یه» بابام...
کلمه دیگه بگه، بزنه زیر گریه و دیگه نتونه خودش رو جمع

 کنه.
آیزاک یه قدم اومد جلو و نگاهȗ به راهرو و سمت پله های

»خوب نیست همین جا بمونیم. بیا تو.«پایین انداخت: 
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لیا اجازه داد آیزاک راهنمایی اش کنه و ببرتش توی اون اتاق
 کوچیک. اتاق از اتاق خواب خودش هم کوچیک تر بود. فقط
 اون قدر جا داشت که یه تخت خواب باریک، یه دستشویی
خیلȗ جمع وجور با یه کابینت فسقلȗ بالای سرش و یه میز
چوبیِ داغون با دو تا صندلȗ لنگه به لنگه جا بشه. روی میز،

یه کتاب چرمȗِ سیاه با لبه های طلایی باز بود و کلاه آیزاک



هم کنارش افتاده بود.

آیزاک، لیا رو برد سمت یکȗ از صندلȗ ها و اون نشست.
رفت اون» بذار برات یه چیزی بیارم بخوری.«آیزاک گفت: 

سمت اتاق، یه لیوان که نسبتاً تمیز بود رو از کابینت
برداشت و پرِ آب کرد. لیوان رو داد دست لیا و روبه روش

نشست.

آیزاک یه روبان باریک رو لای کتاب گذاشت تا جاش گم
خب، حالا همه چȗ رو برام«نشه و کتاب رو بست. گفت: 

»تȚریف کن.

و لیا هم تȚریف کرد.

وقتȗ حرف های لیا تموم شد، آیزاک چند دقیقه ای بدون
هیچ حرفȗ همون جور نشست. لیا جرعه جرعه آبش رو

ȗکشید روی صورتش تا خیس ȗخورد و آستینش رو م ȗم
ȗاشک هاش رو پاک کنه. آیزاک زل زده بود به میز. گهگاه
تکونȗ به خودش مȗ داد، ریشش رو مȗ خاروند یا جاش رو

روی صندلȗ عوض مȗ کرد، ولȗ غیر از اون، فقط ساکت
نشسته بود. یه حس پوچȗ و شکستِ عمیق وجود لیا رو



گرفت؛ با خودش فکر کرد که آیزاک حرف هاش رو باور
نکرده. اصلاً حماقت کرده بود که اومده بود.

داشت بلند مȗ شد که بره، که آیزاک یه نفس عمیق و
بچه ها نباید این جور چیزها رو«طولانȗ کشید و گفت: 

»تجربه کنن.

یهو آتیشȗ از خشم توی وجود لیا روشن شد و ناامیدی رو
سوزوند. مȗ خواست داد بزنه که اون بچه نیست و بقیه

هم باید دست از این حرف ها بردارن، ولȗ سکوت کرد. توی
اون سکوت، صدای قدم هایی رو شنید که داشت به اتاق

نزدیک مȗ شد و بȚد، در به آرومȗ زده شد.

آیزاک از اون طرف میز با چهره ای جدی بهش نگاه کرد و
»لیا، بهم اعتماد داری؟«پرسید: 

لیا یه لحظه به این سؤال فکر کرد، واقعاً بهش فکر کرد و
دید که آره، اعتماد داره، هرچند نمȗ تونست بگه چرا. فقط

سرش رو تکون داد.

بȚد بلند شد و رفت سمت در.» خوبه.«آیزاک گفت: 



»کیه؟«پرسید: 

»منم، کاترین.«صدای یه زن جواب داد: 

آیزاک در رو باز کرد و اون زنȗ که جای زخم داشت وارد اتاق
شد. لیا از جاش بلند شد و صندلȗ رو کشید سمت خودش

 تا بین اون و زن قرار بگیره. با استیصال دنبال راه فرار
مȗ گشت. تنها راهش پنجره بود، ولȗ پنجره بسته بود و

حتȗ اگر هم مȗ تونست ازش رد بشه، محال بود بتونه
سالم به زمین برسه.

همین طور که کاترین وارد اتاق شد و در رو بست، آیزاک به
نگران«سمت لیا اومد. دست هاش رو برد بالا و گفت: 

»نباش،
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»عزیزم، اون نیومده که بهت صدمه بزنه.«
لیا در جواب، صندلȗ رو چنگ زد و مثل مربی های سیرک که

 مȗ خوان یه شیر رو دور کنن، جلوش گرفت.
راست مȗ گه. ما طرفدار توایم. اگه این قدر«کاترین گفت: 

عجله نمȗ کردی که از دست من فرار کنȗ، همه چیز رو برات
صدای زن گرم و آروم بود و صادقانه به» توضیح مȗ دادم.



نظر مȗ رسید، ولȗ لیا هنوز بهش اعتماد نداشت.
لیا، خواهش مȗ کنم. فقط دو دقیقه بهم«آیزاک گفت: 

فرصت بده توضیح بدم، بȚدش خودت انتخاب کن که
»مȗ خوای بمونȗ یا بری.

لیا نگاهȗ به پنجره انداخت و دوباره برگشت سمت آیزاک.
با دست به گوشه ی اتاق اشاره» باشه، ولȗ همون جا بمون.«

 کرد، جایی که از در دور بود.
اون و آیزاک رفتن کنار تا» مشکلȗ نیست.«کاترین گفت: 

راه لیا برای رسیدن به در باز باشه، اگه یه وقت لازم شد
بره.

) کیا» (TRACEترِیس«لیا، مȗ دونȗ «آیزاک گفت: 
»هستن؟

»اونا تروریستن.«
چیزی که واسه یکȗ تروریست محسوب«آیزاک گفت: 

مȗ شه، واسه یکȗ دیگه مبارز راه آزادیه. ترِیس معتقده که
قدرت زیادی دستشه و داره از این قدرت» ترنسپورت«

سوءاستفاده مȗ کنه و به آدم های عادی آسیب مȗ زنه. اونا
»دارن سعȗ مȗ کنن جلوشون رو بگیرن.

ترنسپورت به ما غذا مȗ ده. اونا از ما در برابر«لیا گفت: 
»وحشȗ ها محافظت مȗ کنن.

ترنسپورت غذا رو کنترل مȗ کنه. اونا با آدم هایی مثل من«



معامله مȗ کنن تا بتونن دسترسȗ بقیه رو به چیزهایی که
نیاز دارن محدود کنن. این طوری قدرت دست خودشون

مȗ مونه. اون هایی هم که بهشون مȗ گȗ وحشȗ، اون قدرها
»که بهت گفتن خطرناک نیستن.

»اونا آدم خوارن!«لیا گفت: 
»شاید... شاید هم نباشن.«

لیا قانع نشده بود. اون توی منطقه ی روستایی بود. نزدیک
بود گیر یه دسته از وحشȗ ها بیفته. اون ها واقعاً خطرناک

»ترِیس آدم مȗ کشه.«به نظر مȗ رسیدن. 
درسته، گاهȗ«یه سایه ی غم روی صورت آیزاک نشست. 

»اوقات. ولȗ فقط وقتȗ مجبور باشن.
ترنسپورت خیلȗ بیشتر از اون ها آدم«کاترین گفت: 

»مȗ کشه.
لیا یاد اون مرد توی کوچه افتاد، چشم های بی جونش و

گودال خونȗ که دورش جمع شده بود.
»ولȗ ترِیس یه هواپیمای ترنسپورت رو زد.«لیا گفت: 

نه، این طور نیست. یه هواپیما سقوط کرد،«کاترین گفت: 
»ولȗ کار ترِیس نبود.

لیا هنوز شک داشت، ولȗ صندلȗ رو گذاشت زمین.
»لیا، ترِیس آدم بدِ داستان نیست.«کاترین گفت: 

لیا به زن نگاه کرد. پوستش برنزه و چرم مانند بود، انگار...
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تموم عمرش رو بیرون از اینجا سر کرده بود. جای زخمȗ که

رو صورتش بود یه اخم دائمȗ به چهره ش داده بود و
چشماش وحشȗ، پرقدرت و لبریز از یه اشتیاق سوزان بود.

»شما دوتاتون عضو تریس هستید.«لیا گفت: 
آیزاک لبخندی زد که رگه هایی از غرور تو چشماش

»آره، همین طوره. دختر باهوشȗ هستȗ لیا.«مȗ درخشید: 
اون مردی هم که اون کیف رو داد به من، عضو«لیا پرسید: 

» تریس بود؟
کاترین در حالȗ که آب دهنش رو قورت مȗ داد و چند بار

آره، اسمش لوک بود. مȗ خواست خودش«پلک زد، گفت: 
»گیرش انداخت.» ترنسپورت«رو به من برسونه که 

ولȗ چرا کشتنش؟ اصلاً چرا انقدر براشون مهمه که یه بردِ «
»مدارِ مسخره رو بگیرن؟

اون یه ماژول ذخیره سازی داده ست.«کاترین گفت: 
»اطلاعاتȗ توشه که ترنسپورت نمȗ خواد دست ما بیفته.

»چه اطلاعاتȗ؟«
کاترین نگاهȗ به آیزاک انداخت و آیزاک سرش رو به نشونه

 تأیید تکون داد.
ترنسپورت داره یه نقشه هایی مȗ کشه.«کاترین گفت: 

نقشه های خیلȗ وحشتناک. اطلاعات توی اون ماژول به



»تریس کمک مȗ کنه که جلوشون رو بگیره.
»جلو چȗ رو بگیرن؟«

کاترین تردید کرد.
بهم بگید. اگه نگید، نمȗ گم اون برد مدار یا«لیا گفت: 

»همون ماژول رو کجا قایم کردم.
»بگو بهش. باید بدونه.«آیزاک گفت: 

ترنسپورت مȗ خواد«کاترین نفس عمیقȗ کشید و گفت: 
شهر رو نابود کنه. مȗ خوان همه کسایی که توش هستن رو

» بکشن.
پاهای لیا سست شد. حس عجیبی داشت؛ انگار پاهاش
دیگه مال خودش نبودن و از کنترلش خارج شده بودن.

تلوتلو خورد. کاترین دستاش رو دور لیا حلقه کرد و قبل از
اینکه بیفته زمین، گرفتش. آیزاک سریع یه صندلȗ آورد و
کاترین کمک کرد لیا بشینه. آیزاک لیوان آبی که روی میز

»بخور.«بود رو گرفت و گذاشت دم دهن لیا: 
لیا چند جرعه خورد و سعȗ کرد هضم کنه چȗ شنیده.

»من... نمȗ فهمم.«
قیافه آیزاک نشون مȗ داد که اونم حداقل یه جاهایی از

اونا از تریس مȗ ترسن. ما«قضیه براش غیرقابل هضمه. 
داریم خیلȗ قوی مȗ شیم، داریم پیشرفت مȗ کنیم.

ترنسپورت داره این جنگ رو مȗ بازه و مȗ خواد از شهر بره،



ولȗ نمȗ خواد ما صاحبش بشیم. ترجیح مȗ دن شهر رو
»نابود کنن تا اینکه بیفته دست ما.

لیا خیره شد به آبی که توی لیوان بود. مȗ دید که چطور
موج های ریز توی لیوان چرخ مȗ خورن. تو ذهنش موجودات

 کوچیکȗ رو تصور کرد که سوار اون جریان ها شدن و از
دنیای اطرافشون بی خبرن؛ آرزو کرد کاش اونم یکȗ از اونا

چطوری؟ اصلاً چطوری مȗ خوان یه شهر به اون بزرگȗ«بود. 
»رو نابود کنن؟
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»با یه بمب.«کاترین گفت: 

لیا از پنجره به بیرون نگاه کرد. خیابون ها و ساختمون های
شهر پیش روش پهن شده بودن. تصویر ویرون شدن شهر

بر اثر انفجار توی ذهنش نقش بست و یه مزه تلخȗ زیر
زبونش حس کرد.

»اونا قراره همین امشب این کارو بکنن.«آیزاک گفت: 
»همین امشب؟«قلب لیا ریخت. 

آره، برای همین اون ماژول حافظه رو لازم«کاترین گفت: 
داریم. اگه بتونیم به موقع بهش برسیم، مȗ تونیم جلوی

انفجار رو بگیریم و بمب گذاری رو متوقف کنیم. لیا، ما
مȗ تونیم شهر رو نجات بدیم. فقط کافیه ما رو ببری پیش

»اون ماژول.



لیا به سختȗ نفس مȗ کشید. قفسه سینه اش سفت شده
ولȗ«بود و حس مȗ کرد وحشت تمام وجودش رو گرفته. 

»بابام چȗ؟
ما مȗ تونیم بهش کمک کنیم. "تریس"«کاترین گفت: 

مȗ دونه که بخش حمل ونقل کجا نگهش داشته و مȗ تونیم
بیاریمش بیرون. ولȗ فقط اگه اول بمب گذاری رو متوقف

»کنیم.
آیزاک دستش رو دراز کرد روی میز و گذاشت روی

مȗ دونم ترسناکه. تو نخواستȗ که وارد این«دست های لیا. 
بازی بشȗ، ولȗ حالا هستȗ و کاری هم از دستمون برنمȗ آد

که عوضش کنیم. اما ما مȗ تونیم جون آدم ها رو نجات
بدیم لیا. جون تک تک آدم های این شهر... که بابای تو هم

»جزوشونه.
لیا زل زد تو چشم های آیزاک. پشت اون ترسِ از اینکه لیا

واقعاً بابام رو«کمک نکنه، یه مهربونȗ ای دیده مȗ شد. 
»برمȗ گردونین؟

»آره، قول مȗ دم.«آیزاک گفت: 
نه. من مȗ خوام اول بابام رو بیارین.«لیا روش رو برگردوند. 

» بȚد شما رو مȗ برم پیش برُد مدار.
لیا، وقت نداریم. اگه اون اطلاعات رو زودتر«کاترین گفت: 

به دست نیاریم، دیگه فرصتȗ برای خنثȗ کردن بمب



»نمȗ مونه.
لیا انگشت هاش رو توی هم گره کرد و مستقیم تو

پس بهتره همین الان برید و«چشم های کاترین نگاه کرد. 
»بابام رو بیارید.

کاترین نگاهȗ به آیزاک انداخت، اما اون فقط شونه ای بالا
انداخت. کاترین با غیظ بهش نگاه کرد و بȚد سرش رو

باشه، ولȗ تو هم باید اون ماژول حافظه«تکون داد. گفت: 
»رو بیاری همین جا پیش ما.

وقتȗ بابام«لیا سرش رو به نشونه منفȗ تکون داد. 
»برگشت، مȗ برمتون پیشش.

لااقل یه جایی نزدیکِ اونجایی که قایمش کردی با هم قرار«
بذاریم. نمȗ تونیم وقتمون رو تلف کنیم که کل شهر رو

»پیاده بگردیم تا پیداش کنیم.
لیا به پیشنهادش فکر کرد. اگه احتیاط مȗ کرد، به نظر

باشه، بیاریدش سر نبش خیابون هاک و«منطقȗ مȗ اومد. 
»چهارم. من اونجا منتظرتون مȗ مونم.

باشه، سه ساعت بهم وقت بده. ولȗ قولȗ«کاترین گفت: 
»نمȗ دم.

با وجود دل شوره ای که داشت،» منم همین طور.«لیا گفت: 
نگاهش رو از کاترین نگرفت. پیش خودش فکر کرد که اگه

نتونن باباش رو برگردونن، اصلاً دلیلȗ نداره اون برُد مدار رو



 بهشون بده. هرچȗ باشه، ته دلش نمȗ خواست همه
آدم های شهر...
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مردن.

»منم باهات میام.«آیزاک نگاهȗ به لیا انداخت و گفت: 
لیا خواست مخالفت کنه، اما نگاهِ آیزاک جوری بود که انگار
هشدار مȗ داد بهتره دیگه کشِِش نده و از حد گذرونده. لیا

فقط سرش رو به نشونه تأیید تکون داد.
کاترین بدون اینکه حرفȗ بزنه، چرخید و از اتاق رفت بیرون

و در رو پشت سرش کوبید.
لیا و آیزاک سرِ نبش خیابون منتظر کاترین موندن. صدای

پراکنده درگیری از گوشه و کنار شهر به گوش مȗ رسید؛
تیراندازی های تک وتوک و چند تا صدای انفجار. هوا داشت

تاریک مȗ شد و سردیِ شب هم کم کم داشت خودش رو
نشون مȗ داد.

لیا کاش از خونه یه ژاکت آورده بود، ولȗ آیزاک اصرار داشت
 تا جایی که ممکنه تو مسافرخونه بمونن. نمȗ خواست

روبه رو بشن.» ترنسپورت«ریسک کنن و با 
پیرمردی با یه کالسکه بچه ی زهواردررفته رد شد که توش

یه قرص نون و چند تا کنسرو بود. آروم حرکت مȗ کرد و
پاهاش رو با سر و صدا روی زمین مȗ کشید. انقدر پشتش



خمیده بود که مجبور بود از زیرِ ابروهاش جلوش رو نگاه
کنه. لیا تو دلش گفت کاش راهِ زیادی در پیش نداشته

باشه؛ اگه کسȗ مȗ خواست غذاهاش رو ازش بگیره،
طعمه ی خیلȗ راحتȗ بود. تماشاش کرد که چطور

کشان کشان از خیابون رد شد و پیچید دورِ نبش.
»اومدن.«آیزاک زد به شونه اش: 

ȗد، وقتȚقلب لیا ریخت و سریع چرخید. اما یه لحظه ب
چشمش به کبودی های صورت باباش افتاد، دلش آتیش

گرفت. یه چشمش انقدر ورم کرده بود که تقریباً بسته
شده بود، اون یکȗ هم وضع بهتری نداشت. لب پایینش

باد کرده بود و بریده بود، موهای بلندش هم خونȗ و
درهم گره شده بود. موقع راه رفتن پاش رو مȗ کشید و

مȗ لنگید. لیا بدو بدو رفت سمت پدرش و اشک از صورتش
 سرازیر شد.

پدرش زانو زد و دستاش رو باز کرد. لیا خودش رو انداخت
تو بțلش؛ پدرش لبخندی زد، اما یهو از درد صورتش جمع
شد چون زخمِ لبش باز شد. دوباره لبخند زد، در حالȗ که

لیا محکم چسبیده بود بهش و روی شونه اش گریه مȗ کرد.
»وای بابا، ببخشید.«لیا با صدای گرفته گفت: 

اشکالȗ نداره«صدای پدرش خش دار، خشک و گرفته بود: 
»الِ، خوب مȗ شم.



مواظب«لیا فشارش رو بیشتر کرد که پدرش آخȗ گفت. 
»باش، فعلاً یه ذره داغونم.

لیا دستاش رو شل کرد. دلش نمȗ خواست حتȗ ذره ای به
باباش آسیب بزنه، ولȗ از طرفȗ هم نمȗ خواست حالا که

بـ...«دوباره گیرش آورده، ولش کنه. با صدای لرزون گفت: 
»ببخشید.

بی خیال، غصه«پدرش دستش رو کشید پشتِ سرِ لیا: 
»نخور.

نمȗ خوام جمعِ «کاترین دستش رو گذاشت رو شونه ی لیا: 
خانوادگیتون رو به هم بزنم، ولȗ وقت نداریم. باید بریم

»سراغ اون انبار...
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ȗپدرش آروم از خودش جداش نکرد، هیچ ȗلیا تا وقت
نگفت.

کاترین راست مȗ گه لیا، باید اون دیتا رو«پدرش گفت: 
»بهش بدیم.

توی«لیا با فین فین و پاک کردن اشکاش سر تکون داد: 
»تونل های زیرِ شهره.

»از کدوم طرف، لیا؟«آیزاک پرسید: 
پدرِ لیا به آیزاک نگاه کرد، انگار تازه متوجه حضورش شده

»تو دیگه کȗ هستȗ؟«بود. 



اسمم آیزاکه. دخترت برای کمک اومد«آیزاک جواب داد: 
»پیش من.

بȚد با چشم های ریزشده» من اندروام.«اندرو گفت: 
»دقیقاً منظورت چیه که اومد پیشت برای کمک؟«پرسید: 

توی میدونِ منطقه ی بازرگان ها همدیگه رو دیدیم. بهش«
گفتم اگه کمک خواست، کجا پیدام کنه. وقتȗ شما رو

»گرفتن، اومد سراغم.
»راست مȗ گه؟«اندرو با اخم به دخترش نگاه کرد: 
آره، باهام خیلȗ مهربون«لیا صاف وایساد و سر تکون داد: 

بود. مȗ تونست تحویلم بده به پلیس، ولȗ این کار رو
نکرد. اول رفتم پیش خانم نیکولز، ولȗ اون قدر ترسیده بود

» که نتونست کمکم کنه.
اندرو لب پایینش رو داد بیرون و آروم سر تکون داد:

»خب، پس دم ت گرم، آیزاک.«
»خواهش مȗ کنم، وظیفه بود.«آیزاک گفت: 

»باید راه بیفتیم.«کاترین با یه سرفه مصلحتȗ گفت: 
لیا با غضب نگاهش کرد. کاترین ابروهاش رو انداخت بالا.

لیا مȗ خواست بزنه زیرِ همه چȗ و کمک نکنه، ولȗ یاد
رو» ترنسپورت«جلوی » تریس«هزاران نفری افتاد که اگه 

نمȗ گرفت، مȗ مردن. سر تکون داد و اونا رو از خیابون برد
باید دنبال یه دریچه ی فاضلابِ «سمت یه کوچه ی نزدیک. 



»گرد بگردیم که روش علامت هلال ماه باشه.
چند دقیقه بȚد، لیا دریچه رو زیرِ یه کارتنِ ته مانده پیدا

کرد. دریچه آهنȗ بود، قدیمȗ و زنگ زده. آیزاک کمک کرد تا
بلندش کنن. تا دریچه باز شد، یه بوی گندِ وحشتناک زد

بیرون. آیزاک دستش رو گرفت جلوی دهنش و سرفه کرد.
لیا بینȗ اش رو جمع کرد و رفت عقب.

کاترین که انگار اصلاً اون بوی تȚفن روش اثر نداشت،
چراغ قوه اش رو از کمربندش باز کرد، روشنش کرد و رفت

پایینِ نردبون. آیزاک چراغ قوه های بقیه رو داد دست لیا و
پدرش و همگȗ پشت سر کاترین رفتن توی تونل های

فاضلاب. نردبون باریک بود و خطرناک، مجبور بودن آروم
حرکت کنن.

کاترین پایینِ نردبون ایستاده بود و با بی حوصلگȗ مȗ گفت
زودتر بیان پایین. حتȗ چراغ قوه اش رو هم براشون تکون

مȗ داد، انگار با این کار قرار بود عجله شون بیشتر بشه.
با وجود اون بوی زننده، سطح آبِ توی تونل پایین بود و

مسیر رو خوب جلو رفتن. لیا دستِ پدرش رو گرفت و اونا
رو جلو برد.
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از چند تا راهرو فرعȗ رد شدن و رسیدن به آبراه اصلȗ که به

 لبه ی شهر مȗ خورد.



لیا همین طور که به مخفیگاهش نزدیک مȗ شد، یهو ته
دلش خالȗ شد و غم عجیبی گرفت. اینجا قلمروی خودش

بود، اون کنجِ دنج و خصوصȗ اش توی شهر. چیزی نبود،
ولȗ گاهȗ فکر مȗ کرد تنها دارایی اش همینه. نشون دادنِ 

اینجا به بقیه، مخصوصاً به بزرگترها، براش مثل خیانت
بود؛ انگار داشت به خودِ اون اتاق پشت مȗ کرد. پدرش

داری عالȗ«انگار ذهن خوانȗ کرد، دستش رو فشرد و گفت: 
»پیش مȗ ری، لیا.

وقتȗ رسیدن دم ورودی اتاق، لیا کلید گاوصندوق رو از توی
»همین جا منتظر بمونید.«جورابش درآورد و گفت: 

»لیا...«کاترین با لحنȗ جدی گفت: 
»اشکالȗ نداره.«آیزاک گفت: 

لیا از شکاف دیوار خزید تو و رفت توی اتاقک. فکر مȗ کرد
شاید گاوصندوق دیگه اونجا نباشه، ولȗ بود، صبورانه
منتظرش مونده بود. زانو زد، کلید رو کرد توی قفل و

چرخوند. نچرخید. کلید رو درآورد، روش تف انداخت و
دوباره کرد توی قفل و تلاش کرد. باز هم تکون نخورد. تا

جایی که جرأت داشت فشار آورد، مȗ ترسید اگه بیشتر زور
بزنه کلید بشکنه. کم کم داشت وحشت برش مȗ داشت.

اگه نمȗ تونستن محفظه ی ذخیره سازی رو دربیارن چȗ؟
همه مȗ مردن و تقصیرِ اون مȗ شد.



»یک کم باهاش بازی کن، کوچولو.«صدایی گفت: 
لیا از جا پرید و با شوک برگشت، نزدیک بود بیفته. آیزاک

بود. چشمای آبیش توی نورِ چراغ قوه اش برق مȗ زد. لیا
کلید رو توی قفل تکون داد و چرخوند. کلید اولش مقاومت

بلند داد و چرخید. لیا آروم زیر» تق«کرد، بȚد یه صدای 
و در گاوصندوق رو باز کرد. برُدِ » ایول!«لب گفت: 

الکترونیکȗ هنوز همون جا بود، پیچیده توی یه کیسه ی
خاکستری. با احتیاط درش آورد و داد به آیزاک.

کارت عالȗ بود لیا. بابات خیلȗ بهت افتخار«آیزاک گفت: 
»مȗ کنه.

لیا لبخندی زد، آیزاک برگشت و از شکاف خزید بیرون و لیا
هم پشت سرش راه افتاد.

بیرون، پدرِ لیا به دیوار تکیه داده بود. خسته به نظر
مȗ رسید و زخمȗ که روی لبش بود دوباره شروع کرده بود به

 خون ریزی. لیا با عجله رفت سمتش و دستش رو گرفت:
پدرش فقط سر تکون داد و چیزی نگفت.» گرفتیمش.«

»داری چیکار مȗ کنȗ کاترین؟«آیزاک پرسید: 
لیا برگشت. کاترین اسلحه رو گرفته بود سمت آیزاک؛

لباش رو سفت رو هم فشار داده بود و چشماش سرد و
»فقط اون محفظه رو بده به من.«بی روح بود. گفت: 

تا«آیزاک برُد رو گرفت پشتِ کمرش و سرش رو تکون داد: 



»نگȗ چه خبره، بهت نمȗ دمش.
کاترین شلیک کرد. اسلحه کوچیک بود، ولȗ صدای شلیک
توی اون فضای بسته، به طرز دردناکȗ گوش خراش بود. لیا

جیغ کشید و گوشاش رو گرفت، ولȗ فایده ای نداشت و
گوشاش سوت مȗ کشید. گلوله خورد به شونه ی آیزاک. اون
کج شد و محفظه ی ذخیره سازی از دستش رها شد و با صدا

 افتاد روی...
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لکه خون از روی زخمش پهن شد روی زمین و عقب عقب
رفت. دستش رو گذاشت روی شونه اش و صورتش از درد

مچاله شد.
کاترین دوباره شلیک کرد.

لیا نفهمید گلوله کجا به آیزاک خورد، فقط صدای ناله اش رو
 شنید که پاهای آیزاک سست شد و ولو شد کف زمین.

کاترین از روی بدنش رد شد و دستش رو دراز کرد سمت
محفظه تجهیزات. قبل از اینکه بهش برسه، لیا با پا زد به

جعبه پلاستیکȗ و جعبه قل قل خوران سر خورد اون طرف
تونل. کاترین با غیظ نگاهȗ به لیا انداخت و اسلحه رو بالا

آورد. لیا دستش رو تاب داد و با پشت دست زد به مچ
کاترین که باعث شد اسلحه از دستش بپره و بیفته دنبال

جعبه.



کاترین شیرجه زد سمت لیا.
ȗداد، ول ȗلیا از زیر دست های کاترین خم شد و جاخال

وقتȗ داشت مȗ کشید کنار، کاترین شونه اش رو گرفت.
انگشت های زن توی گوشت شونه ی لیا فرو رفت. لیا از روی

 استیصال سرش رو چرخوند و دست کاترین رو با دندون
گرفت.

کاترین فحشȗ داد و دست لیا رو ول کرد و چرخید که بره
سمت اسلحه.

و امیدوار بود که صدای» بابا زود باش!«لیا فریاد زد: 
تیراندازی گوش های باباش رو کر نکرده باشه. دست باباش
رو گرفت و کشان کشان توی تونل، دور از کاترین، بردتش.

بابای لیا گیج بود و تȚادل نداشت، تلوتلو مȗ خورد.
خواهش«لیا که از ترس داشت قالب تهȗ مȗ کرد، داد زد: 

پاهای باباش انگار به هر برآمدگȗ کوچیکȗ گیر» مȗ کنم!
مȗ کرد. هر دو قدم یه بار سکندری مȗ خورد و کج ومعوج راه

مȗ رفت.
تا رسیدن به پیچ تونل، صدای دو تا شلیک دیگه بلند شد.

دیوار بالای سر لیا ترَکَید و گرد و خاک و خرده سنگ ریخت
روی سر و صورتش. باباش هم پشت سر لیا تلوتلوخوران

پیچید توی راهرو.



باید مȗ رسیدن به دهانه ی غارها؛ اونجا مȗ تونستن کاترین
رو گم وگور کنن. لیا باباش رو کشید توی یه تونل فرعȗ که
به چاهِ ورودی غارها مȗ رسید. یه نگاه گذرا انداخت پشت

سرش، اما تونل خالȗ بود. باباش سکندری خورد و سنگین
تکیه داد به دیوار.

ȗصدای یه تیر دیگه توی تونل پیچید و لیا تنش لرزید، ول
این یکȗ دورتر بود و هم به خاطر فاصله و هم صدای وزوزی

 که توی گوش لیا بود، خفه تر شنیده مȗ شد.
و به پشت سرش، توی تونل نگاه کرد.» آیزاک«لیا گفت: 

آیزاک بهشون کمک کرده بود، از هر دوشون محافظت کرده
بود. دلش مȗ خواست برگرده دنبالش.

دیگه«بابای لیا دستش رو گذاشت رو شونه اش و گفت: 
»خیلȗ دیر شده.

لیا با دلȗ که از عذاب وجدان سنگین شده بود، رو
برگردوند.

نور چراغ قوه اش سایه های ترسناکȗ رو روی کف بتنȗ تونل
مȗ انداخت و با عجله مȗ دویدن. یهو کف تونل از بتن به

آجر تبدیل شد و رسیدن به چاه.
»باید بری بالا. نردبون زیاد پایین نمȗ ره، ولȗ...«لیا گفت: 
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».ȗاز ترک های روی دیوار استفاده کن ȗتون ȗبه جاش م«
باباش یه نگاهȗ به ته چاه انداخت و صورتش رو در هم

کشید، ولȗ با این حال لبه ی چاه نشست. قبل از اینکه لیا
بتونه کمکش کنه، دستش رو به نردبان فلزی گرفت و

خودش رو انداخت اون طرف. نردبان یه کمȗ از دیوار فاصله
گرفت و چند تا تیکه  آجر کنده شد و تو تاریکȗِ پایین گم

شد. پاهای باباش توی هوا معلق موند و نردبان دوباره
تکون خورد. لیا از ترس نفسش بند اومد؛ مطمئن بود
پله های نردبان با اون همه تکون خوردن، وزن باباش رو

تحمل نمȗ کنه.
بالاخره باباش پاش رو روی دیوار بند کرد. دستش رو از
نردبان رها کرد و نصفه نیمه خودش رو سُر داد و پایین

رفت.
لیا دوباره یه نگاهȗ به تونل انداخت و وقتȗ مطمئن شد
کاترین اونجا نیست، دنبال باباش راه افتاد؛ گوش هاش

هنوز از صدای تیراندازی سوت مȗ کشید.
لیا باباش رو توی غارها راه مȗ برد. حالا که خطرِ بیخ گوش

رفع شده بود، ضربان قلبش داشت آروم مȗ گرفت و
مȗ تونست به اوضاع فکر کنه. کاترین تمام مدت برای

نمȗ تونه» تریِس«کار مȗ کرده. این یȚنȗ » ترنسپورت«
جلوی بمب رو بگیره، و این هم یȚنȗ لیا و باباش باید



هرچه زودتر از شهر بزنن بیرون. ولȗ سرعتِ باباش هم
داشت کم مȗ شد؛ حرکاتش نامیزون شده بود و نفس نفس

 مȗ زد.
ȗسخت ط ȗبه خاطر جراحت های باباش، مسیر رو خیل

مȗ کردن؛ بیشتر از یه ساعت طول کشید تا به حاشیه شهر
ȗگرفت. وقت ȗبرسن، مسیری که عادی نصفِ این وقت م

زدن بیرون، خورشید داشت غروب مȗ کرد و هوا هم خنک
شده بود.

لیا کمک کرد باباش روی یه تخته سنگ بشینه تا نفسȗ تازه
 کنه، بȚد ولش کرد و رفت بالای یه تپه که نزدیکشون بود.

رو ببینه؛ آتیششون توی» وحشȗ ها«مȗ تونست کمپ های 
تاریکȗ که داشت همه جا رو مȗ گرفت، سوسو مȗ زد.

نزدیکشون کسȗ نبود، ولȗ هنوز زود بود و ممکن بود
آدم هایی برای پیدا کردن غذا بیرون باشن. اگه به یه گروه
از اون ها برمȗ خوردن، باید آرزو مȗ کردن کاش همون توی

شهر مونده بودن.
همه کمپ ها -یا حداقل اون هایی که مȗ دید- سمت شمال یا

 شرق بودن. این یȚنȗ مȗ تونستن با خیالِ راحت تر سمت
جنوب برن. این یه خوش شانسȗ بود؛ از شهر دورشون

مȗ کرد و مȗ بردشون سمت جنگل، جایی که چند تا مزرعه ی
متروکه بود که شاید مȗ تونستن تا خوب شدنِ زخم های



باباش اونجا پناه بگیرن.
لیا یه نگاهȗ به شهر انداخت که حالا فقط یه سایه ی سیاه

تو آسمونِ صورتȗِ دمِ غروب بود. تو فکر بود که آیا حرف های
 کاترین واقعاً راست بوده؟ ترنسپورت واقعاً مȗ خواد همه رو
 بکشه؟ یا فقط اون قطعه ی حافظه رو مȗ خواسته؟ به زودی

مȗ فهمیدن.
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لیا با یه وضعȗ، نصفه دویدن نصفه لیز خوردن، خودشو
رسوند پیش باباش. باباش تکیه داده بود به صخره و

چشماش بسته بود. دستش رو محکم گرفته بود رو پهلوی
راستش، درست زیر دنده هاش. لیا کنارش زانو زد و دستش

 رو گذاشت رو پیشونȗِ باباش. پوستش داغِ داغ بود و از
عرق خیسِ خیس، رنگ صورتش هم پریده بود. همون

موقع بود که خون رو دید. دست باباش غرق خون بود و از
بین انگشتاش هم هȗ خون بیرون مȗ زد.

»بابا!«لیا گفت: 
چشمای باباش لرزید و باز شد. لبخند زد، ولȗ لبخندش زود
 به یه قیافه ی دردمند تبدیل شد؛ چون یه سرفه ی شدید و

خرِخرِ دار افتاد به جونش. پشت دستش رو کشید رو
دهنش و وقتȗ دستشو برداشت، خونȗ شده بود.

»سلام دخترم.«گفت: 



لیا سعȗ کرد دست باباش رو از روی زخمش کنار بزنه، اما
باباش از درد صورتش درهم رفت و دست لیا رو پس زد:

»). کاری از دستت برنمیاد.Lنه، ال («
»ولȗ... اون که نزد! تیرش خطا رفت!«
»نه، خطا نرفت.«

لیا سرشو به نشونه ی انکار تکون داد و اشکاش سرازیر شد:
بلند شد و سعȗ کرد باباش رو بلند» نه! پاشو، بیا بریم. «

کنه، ولȗ قیافه ی باباش از درد اونقدر بد بود که دست از
کار کشید.

»نه، ال. مجبوری منو همین جا بذاری.«باباش گفت: 
»نه! عمراً اگه بذارم.«چشمای لیا گرد شد: 

»مجبوری، لیا.«باباش مچ دست لیا رو محکم گرفت: 
»ولȗ...«اشکای لیا بیشتر شد: 

خون همین جور از زخم پهلوی باباش مȗ زد بیرون. یه گودال
 تیره از خون دورش روی زمین جمع شده بود. باباش مچ

باید قبل از اینکه اون «دست لیا رو فشاری داد و گفت: 
"حمل ونقل" بمب رو فعال کنه، تا جایی که مȗ تونȗ از شهر

.ȗدور بش«
بابای لیا دوباره به سرفه افتاد. قطره های خون پاشید روی

لباسش. سرفه هاش اون قدر شدید و طولانȗ بود که لیا
ȗترسید نکنه قبل از اینکه بند بیاد، نفسَش بند بیاد. وقت



بالاخره آروم شد، دوازده ثانیه ی وحشتناک همون طور
نشست و صدای خس خس سینه اش بلند بود.

آخرش، با هر دو دستش دست لیا رو گرفت و یه نفس
خواهش مȗ کنم. به«عمیق و پر از صدای خش خش کشید: 

» خاطر من.
لیا اشکاش رو پاک کرد و سرشو به نشونه ی قبول تکون

»باشه.«داد: 
باباش سرش رو تکیه داد به صخره و دست لیا رو رها کرد:

»ممنونم.«
یه تیکه از موهایِ آشفته ی باباش افتاده بود رو پیشونیش؛

 لیا موها رو زد کنار. نفس کشیدنش ضعیف شده بود،
سینه اش به زور بالا و پایین مȗ رفت. لیا دست کرد تو

جیبش و عکس پدر و مادرش رو درآورد. یه لبخند زد، بȚد
»دوستت دارم، بابا.«عکس رو گذاشت زیر دست باباش. 

»منم دوستت دارم، ال. حالا برو.«باباش لبخند زد: 
لیا به باباش نگاه کرد؛ انگار مȗ خواست تک تک جزئیات

صورتش رو تو ذهنش حک کنه.
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خطِ فک اش، رنگ موهاش، ته ریشȗ که دور چونه اش
درومده بود. 

دوباره بțضش ترکید و زد زیر گریه، ولȗ پلک زد و اشکاشو



پاک کرد؛ نمȗ خواست چیزی مانع دیدنش بشه. مȗ خواست
 قشنگ همه چیزش رو ببینه.

»برو.«پدرش با زحمت و بریده بریده نفس کشید و گفت: 
لیا نفس عمیقȗ کشید و بلند شد.

»لیا؟«پدرش صدا زد: 
لیا فقط سر تکون داد. مȗ دونست اگه لب باز کنه و حرف

بزنه، از درون مȗ پاشه.
حق با تو بود. دیگه اون بچه کوچولو«پدرش لبخندی زد: 

.ȗنیست«
دلِ لیا ریخت، ولȗ به زور یه لبخند زد. پدرش چشماشو

بست و لیا در حالȗ که اشک از صورتش سرازیر بود،
پشتش رو کرد و راه افتاد.

ȗتا رسید لبه ی جنگل که بمب منفجر شد. صدای بم و گنگ
 مثل رعد و برقِ دوردست شنید و برگشت. شهر غرق در

نوری آبی  ـسفید شده بود؛ نوری اون قدر شدید که چشمش
رو مȗ زد و مجبور شد دستش رو جلو صورتش بگیره. یه ابر

قرمز، شبیه همون قارچ های کوچیکȗ که پدرش گاهȗ از بازار
 مȗ آورد، بالای شهر قد کشید. زیرش هم دیوارِ متلاطمȗ از

شعله های آبی بود که با سرعت کل دشت رو مȗ بلعید.
یهو باد وحشتناکȗ وزیدن گرفت. هوا پر شد از گرد و خاک.

باد با خودش صدای زوزه ی بلندی مȗ آورد؛ لیا با خودش فکر



 کرد نکنه این صدای مرگِ یه شهره؟
گرد و خاک چشمای لیا رو مȗ سوزوند، ولȗ حاضر نبود

نگاهش رو بگیره. شاید اون تنها کسȗ بود که داشت مرگِ 
شهر رو مȗ دید و واقعاً براش مهم بود. باید نگاه مȗ کرد.

باید تو ذهنش ثبتش مȗ کرد.
باد دورِ لیا مȗ پیچید و لباساش رو مȗ کشید؛ اون فقط نگاه

مȗ کرد که چطور اون ابرِ سمȗ، بزرگ و بزرگ تر مȗ شد تا
مثل یه طوفانِ جهنمȗ کل شهر رو بپوشونه. دیوارِ آبی،

همه چیزِ سر راهش رو مȗ بلعید؛ تپه ها، درخت ها، سنگ ها،
 همه رو. هوا گرم تر و سنگین تر شد. طعمِ گس و فلزیِ 
عجیبی توی گلوش نشست که نفس کشیدن رو سخت

مȗ کرد.
زمین زیر پاش مȗ لرزید. درختای اطرافش تکون مȗ خوردن و
 ناله مȗ کردن. شاخه ها مȗ شکست و پرت مȗ شد. یه شاخه

 به کلفتȗِ بازوی لیا از کنارش رد شد و فقط چند سانت با
سرش فاصله داشت.

اما با وجود تمام این هرج ومرج، لیا یه آرامشِ عجیبی
داشت.

مرگ یا زندگȗ، پایانسرنوشت هر چȗ که براش رقم مȗ زد—
اون دیگه آماده بود. یا یه شروع تازه—

بȚد، باد آروم گرفت؛ اول خیلȗ نرم، انگار که فشارش کم



شده باشه، بȚد تند و تندتر آروم شد. با خوابیدن باد، گرد
و خاک هم کمتر شد و زوزه ی وحشتناکِ شهر جاش رو به

یه سکوتِ سنگین داد. هوا هنوز گرم بود.
47 ====== صفحه 

طعم فلز مȗ داد، ولȗ اون آتیش آبی، همون جوری که سریع
جلو اومده بود، داشت عقب نشینȗ مȗ کرد. صدای ناله ی

جنگل جاش رو به یه خش خش آروم داد. لیا یه نسیم
خنک رو پشتش حس کرد؛ هوای مطبوعȗ بود. ابری که

بالای شهر بود هم داشت باز مȗ شد و آسمون شب از
لابه لای تکه پاره های نارنجȗ و قرمزِ ابر دوباره خودی نشون

ȗباق ȗداد. کم کم آتیش آبی خاموش شد و هیچ ȗم
نذاشت... نه چراغȗ، نه نشونȗ از زندگȗ، نه حتȗ یه تیکه
آوار. جایی که تا همین چند لحظه پیش یه شهرِ پر از آدم 

بود، حالا فقط یه زمین صاف و برهوتِ خالȗ بود. هزاران
جون و هر چیزی که واسه ش زحمت کشیده بودن، تو چند

ثانیه دود شد و رفت هوا.

لیا یه قلپ آب از قمقمه ش خورد و تو دهنش چرخوند تا
طعم فلزی ش بره. آب رو که تف کرد بیرون، صدای باباش

رو تو گوشش شنید که داشت سرِ هدر دادنِ اون کم آبی که
 براش مونده بود، دعواش مȗ کرد. خواست برگرده و



جوابش رو بده که یادش افتاد باباش دیگه نیست. خشم
مثل گدازه تو وجودش مȗ جوشید؛ یه غضبِ خاموش از

کسایی که این بلا رو سرشون آورده بودن. یه نفس عمیق
کشید و اجازه داد اون خشم، جونِ دوباره به دست وپای

خسته ش بده.

یه کم دیگه آب خورد و این بار قورتش داد. آخرین نگاه رو
به جایی انداخت که قبلاً شهرش بود؛ جایی که توش به

دنیا اومده بود، جایی که تمام عمرش رو واسه زنده موندن
 ِ توش جنگیده بود؛ همون جایی که باباش جونش رو سر

نجات دادنش داد. 

، بȚد چرخید و زد به دلِ جنگل.»خداحافظ«زیر لب گفت: 

پایان




